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  متوجّه شلم که در کتعب الولد الشفیق 
ً
چنلی پیش تصعدفع

فصلی هم به ادفعظ کفر اختصعص یعفته انت. چوس دیلم 

دونت عزیزم، دکتر بعبک نلمعنی، مشغول تأدیف مقعده ای 

انت،1  حنفی  فقهی  کتب  از  یکی  کفر  ادفعظ  بعب  در 

مقعدۀ  کنعر  در  را  فصل  این  هم  من  که  نلیلم  بی منعنبت 

ایشعس به چعپ برنعنم.

الولد الشفیق کتعبی جنگ معننل و حعوی مطعدب متنوّع 

را  کتعب  مطعدب  نکِیلی،2  احمل  قعضی  آس،  ف 
ّ
مؤد انت. 

 از منعبع عربی گزینش کرده و به فعرنی ترجمه کرده 
ً
ظعهرا

وین کتعب 733ق و تعریخ یگعنه نسخۀ آس3  انت. تعریخ تل

علی  ترک،  پژوهشگر  تونّط  کتعب  این  انت.4  741ق 

ارطغرل، تصحیح شله و در نعل 2015م در آنکعرا )ترکیه( به 
همراه ترجمۀ ترکی آس منتشر شله انت.5

 خوش خط انت، ودی چنلاس خوانع 
ً
نسخۀ کتعب نسبتع

نیست، یکی به خعطر کیفیت پعیین عکس و دیگر به ددیل 

کم نقطه بودس و نعمضبوط بودس نسخه.6 به نظر می رنل کعتب 

ف هم 
ّ
بسع که خود مؤد نمی دانسته و چه  فعرنی  به خوبی 

طی چنعس که بعیل بر زبعس فعرنی نلاشته انت. بنلهعی 
ّ
تسل

بعشل،  ف 
ّ
مؤد قلم  به  بعیل   

ً
این فصل، که ظعهرا آخر  اوّل و 

پریشعس و گنگ انت و من نتوانستم آس را درنت بفهمم و 

رونویس کنم.

 از منعبع 
ً
نمونه هعیی که از ادفعظ کفر آورده انت ظعهرا

مختلف گردآوری شله انل. این عبعرات از بعفت کلام بیروس 

آورده شله و به شکلی تلگرافی دنبعل هم ردیف شله انل. از 

این نظر برخی از آس هع بی مانی به نظر می رننل و تالادی هم 

این  رفع  برای  شله انل.  دانسته  کفرآمیز  چرا  نیست  مالوم 

مشکل من نای کردم صورت هعی متنعظر این عبعرات را در 

متوس مشعبه پیلا کنم. در میعس منعبای که دکتر رنول جافریعس 

در کتعب الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی گرد آورده  انت، 

رنعدۀ »یکصل و پنجعه و شش کلمه نوشتۀ علمعی بلخ« به 

نظرم منعنب تر رنیل، زیرا در بین منعبع کتعب پیش گفته، این 

 به فعرنی نوشته شله انت،7 
ً
رنعده تنهع منبای انت که تمعمع

ی منتشر شله 
ّ
دیگر این که این رنعده از روی نسخه ای خط

انت، نه از روی کتعب چعپی8 و از این جهت ضبط هعی آس 

قعبل اعتمعدتر انت؛9 تعریخ کتعبت آس نیز )726ق( به تعریخ 
کتعبت الولد الشفیق نزدیک انت.10

رایلخراررد ااارااقردشرا ال

الولد الشفیق و الحافد الخلیق

)همقدهربارنگاهخربهررسا ۀرسیصد و ده کلمه در الفاظ کفر 

بهرتیفصحررس لرجعاقیان(

رسعص ر صان

فرهنگستعس زبعس و ادب فعرنی
saeedlayan@yahoo.com

جواهر الفقه بخعری. 1.ر

منسوب به شهر »نکیله« در آنعطودی مرکزی )ارطغرل، 1395: 11(. نعم امروزین این  2.ر

شهر »نیغله« یع »نیکله« انت )نک: جهعنبخش، 1395(.

 نعشی از 
ً
3.راین که گمعس کرده انل نسخۀ دیگری از آس در ایراس موجود انت ظعهرا

اشتبعهی از انتعد ایرج افشعر انت.

لاععت برگرفته از مقعلاتی انت از علی ارطغرل در مارّفی این کتعب )برای 
ّ
این اط 4.ر

صعت آس هع نک: فهرنت منعبع(.
ّ
دیلس مشخ

 .Niğdeli Kadı Ahmed'in El-Veledü'ş-Şefik Ve'l-Hafidü'l-Halik'ı نعم  بع  5.ر

متأنّفعنه من این کتعب را در اختیعر نلاشتم و بایل می دانم که نسخه ای از آس در 

کتعبخعنه هعی ایراس موجود بعشل. ای کعش برخی مراکز فرهنگی ایراس نسخه هعیی 

از این کتعب فراهم می کردنل تع این کتعب در دنترس پژوهشگراس قرار بگیرد.

تصویر این نسخه در وبگعه آرشیو )archive.org( در دنترس انت. برای یعفتن  6.ر

نسخه، کلمعتِ FATIH  TURKEY 10 را در آس وبگعه جست وجو کنیل. نخستین 

نتیجه، پیونل )دینک( صفحۀ »مکتبة ادفعتح ترکیع 10« انت. وارد آس صفحه 

شویل. در آس صفحه 499 نسخه )از شمعرۀ 4501 تع 5000( موجود انت که 

نسخۀ مورد نظر شمعرۀ 4518 دارد )می تواس فعیل پی دی اف آس را نیز بعرگیری نمود(.

در اغلب متونی که در کتعب جافریعس نقل شله انل، فقط عبعرات کفر به فعرنی  7.ر

هستنل و توضیحعت به عربی انت.

اغلب چعپ کننلگعس این متوس فقهی چنلاس بع زبعس فعرنی آشنع نبوده انل و این  8.ر

عبعرات خیلی هم برایشعس اهمّیتی نلاشته و حتی اگر هم مقیلّ به چعپ صحیح 

این عبعرت بوده بعشنل، به دنبعل صحّت مانی بوده انل نه اصعدت صورت هعی 

 برای آنعس تفعوتی بین »فرشته« و »فریشته« وجود نلاشته انت(.
ً
 احتمعلا

ً
زبعنی )مثلا

من یک بعر هم آس را بع نسخه مقعبله کردم که شرح آس در »پیونت« مطلب  9.ر

 عین ضبط جافریعس را 
ً
حعضر آمله انت )اگرچه در نقل عبعرات این رنعده غعدبع

حفظ کرده ام(. تصویر این نسخه در وبگعه آرشیو در دنترس انت. برای 

دنتیعبی به نسخه، به ترتیبی که در مورد نسخۀ الولد الشفیق گفتم عمل کنیل، 

فقط این بعر کلمعتِ جست وجو بعیل FATIH  TURKEY 11 بعشل و شمعرۀ 

این نسخه هم 5426 انت.

جز این رنعده، در صورت دزوم به عبعرات فعرنی الفتاوی التاتارخانیة هم  10.ر

اشعره کرده ام )گردآوری شله تونّط رنول جافریعس در کتعب الفاظ کفر(، نیز به 

برخی عبعرات جواهر الفقه بخعری )به وانطۀ مقعدۀ بعبک نلمعنی(.
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الشفیق، گردآوری و ترجمه  الولد  این رنعده هم معننل 

ابی نصر  بن  انحعق  بن  محمّل  ابوادفضل  آس  ف 
ّ
مؤد انت. 

تالاد  و  کرده  تقسیم  به چهعر بخش  را  انت. وی رنعده 

عبعرات را چنین ذکر کرده انت: بخش اوّل شعمل صل و 

شصت  شعمل  دوم  بخش  کفرآمیز،  عبعرت  شش  و  پنجعه 

عبعرت که در کفرآمیز بودس آس هع میعس مشعیخ اختلاف بوده 

انت، بخش نوم شعمل عبعراتی که به چنل شکل قعبل تابیر 

و تأویل انل و فقط برخی از آس تآویل کفرآمیزنل، و بخش 

چهعرم شعمل عبعراتی که گوینلۀ آس هع کعفر نمی شود امع در 

می رود.11  گوینله  کفر  بیم  و  انت  عظیم  خطر  آس هع  بیعس 

ی عبعرات را »نیصل و ده کلمه« 
ّ
ف در نهعیت تالاد کل

ّ
مؤد

ذکر کرده انت.12 من هم در مطلب حعضر از این رنعده بع 
نعم »نیصل و ده کلمه« یعد کرده ام.13

به  را  رنم ادخط  الشفیق،  الولد  نسخۀ  مطعدب  نقل  در 

صحیح تر(  )و  نهل تر  متن  تع  درآوردم  امروزین  صورت 

خوانله شود. در این میعس ذال هع را هم به صورت دال آوردم 

بعیل  یع  زیرا  رنم ادخطی(،  نه  انت  زبعنی  مسئله ای  این  )گرچه 

مطعبق نسخه نقطه هعی برخی ذال هع را می گذاشتم و برخی 

را نه، یع بعیل خودم ذال هعی بی نقطه را بعنقطه می کردم. هر 

دو کعر به یک انلازه به نظرم بی مزه رنیل، بنعبراین از خیر 

حفظ ذال هعی متن گذشتم. هم چنین من تمعم عبعرات مورد 

بحث را شمعره گذاری کردم14 تع اگر کسی خوانت به این 

عبعرات ارجعع بلهل راحت تر بعشل.

ر این نکته ضروری انت که در نقل عبعراتی که در 
ّ
تذک

پعنوشت هع به وانطۀ کتعب الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی 

)در مطلب حعضر: الفاظ کفر( آورده شله انل، نای بر آس بوده 

که هیچ تغییری در رنم ادخط  و نشعنه گذاری هعی آس کتعب 

داده نشود.

* * *

ایلرد ااطرااقراررا الرالولد الشفیق

ظ /284پ/ 
ّ
 تلف

ً
مسئله: بی اعتقعد بعطنی اگر به کلمۀ کفر طوعع

بلاس کفر حُبوط15  کننل، کعفری فی ادحعل حعصل ]شود[ و 

ی لازم ]آیل[ که طعععت به 
ّ
ت16 زوجه به حل

َ
اعمعل و بَینون

انتینعف محتعج انت و زس به تجلیل نکعح. مثعلِ انلک از 

کفرهعی عوام، بل خواص، به وجه نمودار در این چنل نطر17 

لات را بر آس قیعس کرده، حذر واجب شمرده، 
ّ
بشنو تع بعقی مجل

به یک حرکت زبعنی هفتعدنعده عبعدات به بعد نسپعری:

اگر یکی به دیگری گویل »بعلا خلا دارم و زیر تو را ]1[«18 

و »خلا و مرداس حعضرنل ]2[« و »]خلای می دانل که[ غصۀ 

تو را از غم خویش بیش تر می خورم ]3[«19 و »فلانی بمرد و 
ف از هر کلام از فقرات رنعده به »کلمه« تابیر کرده انت، امع بهتر انت 

ّ
مؤد 11.ر

 برخی از این فقرات 
ً
هر کلام از موارد مورد بحث را »مسئله« بنعمیم، چوس اوّلا

 برخی از آس هع به 
ً
، ثعنیع شعمل چنلین عبعرت مشعبه انت نه فقط یک عبعرت

 این فقرات اشعره به بیعس نخنی 
ً
یک »عمل« اشعره دارنل نه به یک »نخن« )مثلا

نلارنل: »اگر بچه خوذ را خمر می دهذ، اقربعء او بیعینل و نثعر کننل، کعفر شونل«، الفاظ 

کفر، ص122؛ »اگر بع جعمۀ پلیذ نمعز می گزارد، اصح آس انت که کعفر شوذ«، همعس، 

ص125(. در برخی موارد نیز صرف انلیشه موجب کفر دانسته شله انت: 

»اگر در دل بینلیشل و تمنی کنل، هم کعفر شوذ« )همعس، ص121؛ نیز دو مسئلۀ 

بال از آس(.

ود 160 مسئله انت )به همراه دو  طبق شمعره گذاری من، بخش اوّل شعمل حل 12.ر

ود 43  ود 60 مسئله، بخش نوم شعمل حل حکعیت(، بخش دوم شعمل حل

ود 52 مسئله؛ بنعبراین تالاد تقریبی این  مسئله و بخش چهعرم شعمل حل

مسعئل به شمعرش من 315 تعنت.

کعتب قبل از این رنعده نوشته انت: »تمعم شل رنعدۀ چهعردهم، نکینة  13.ر

برا رحمة الله علیه. ]پس از[ین رنعدۀ 
ُ
ادصعدحین، از آس شیخ نجم ادلین ک

قبره«  نوّر الله  ابی نصر،  بن  انحعق  بن  دمحمل  کفر،  ادفعظ  انت،  پعنزدهم 

)163ر( و در پعیعس رنعده نوشته انت: »تمعم شل رنعدۀ پعنزدهم، ادفعظ کفر، 

آسِ...  از  منطق  در  انت  شعنزدهم  رنعدۀ  این  از  پس  تاعدی.  الله  باوس 

آس  نظر  از   ـلااقل  رنعده  این  نعم  که  می شود  مالوم  )174ر(.  ]نعنوشته[« 

کعتب  ـ »ادفعظ کفر« بوده انت. من برای آس که این رنعده بع نعیر آثعر مشعبه 

اشتبعه گرفته نشود ترجیح دادم همین »نیصل و ده کلمه« را برای نعمیلس آس 

به کعر ببرم. آس را می تواس »نیصل و ده کلمه در ادفعظ کفر« نیز نعمیل.

در پعیعس هر عبعرت در کروشه، به صورت بعلانویس. 14.ر

بعطل شلس ثواب و عمل )لغت نامۀ دهخدا، از: صراح اللغه(. 15.ر

ف. نیز نک: ملخل »بینونة«(.
ّ
جلا شلس )لغت نامۀ دهخدا، یعدداشت مؤد 16.ر

در نسخه شبیه »نطره« انت، ودی چنین دغتی نیعفتم. 17.ر

»اگر گویذ: در زمین ترا دارم در آنمعس خذایرا، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص113،  18.ر

از: نیصل و ده کلمه(. شعیل به ددیل برابر نهعدس بنله ای بع خلا، یع قعئل شلس به 

مکعس برای خلا.

 آس انت که هیچ کس غصۀ دیگراس را بیش 
ً
ت کفرآمیز بودس این نخن ظعهرا

ّ
عل 19.ر

از غصۀ خود نمی خورد، پس این نخن دروغ انت و خلا را بر دروغ شعهل 

گرفتن به زعم آس فقهع کفر بوده انت. قس: »دو قعل: خلا می دانل ترا از فرزنل 

خویش دونت تر می دارم و نمی دارد! یکفر« )الفاظ کفر، ص78، از: ادفتعوی 

ادتعتعرخعنیة(، نیز: »اگر یکی گویل: خلای دانل، و یع: حق علیم انت که مرا در 

فر، از بهر آس که 
َ
این مصیبت که تو را رنیله انت، هم چنعس درد کرد که ترا! ک

خلا را به گواهی دروغ خوانل« )الفاظ کفر، ص92، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(، نیز: 

»اگر گویذ: خذا دانعنت که نکرده ام، ودی کرده انت. اختلاف مشعیخ انت« 

)الفاظ کفر، ص124، از: نیصل و ده کلمه(.

 دو جمله ای که از هم تفکیک شله انل در اصل یک جمله انل، به این 
ً
]ظعهرا  

: »خلا و مرداس حعضرنل )= شعهل و گواهنل( و غصۀ تو را از غم خویش  صورت

بیش تر می خورم« و افزودۀ مصحّح نعلازم انت. کیقدستار[
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زنلگعنی به تو داد ]4[«20 و »اگر خلا حق انت کینه]ی مَ [ را 

از تو بستعنل ]5[«21 ]و[ »اگر قرآس حق انت تو را بگیرد ]6[«22 

و »به رواس فلاس انتعدم )و فلاس شیخم؛ و پلر و معدر؛ و 

به23 نر و به نامت فلاس نلطعس( نوگنل می خورم ]7[«24 ]و[ 

»خلا از عمر من چنلین بریله، به عمر تو آمیزد ]8[«25 و 

از غیبت خبرهع  ]9[« و »مرا  »من در خلوت خلا را دیلم 

‘خواهم  یع  )و  »فردا چنین خواهل شلس  ]10[«26 و  می رنل 

کرد’( ]11[«27 و »در این ابر اثر بعراس نیست ]12[« و »فلانه زس 

نرینه می زایل ]13[« و »فلاس کس به شهر فلانی بمیرد ]14[«* و 

»فلاس کس پیغعمبر انت ]15[«28 و »بع تو خلا برنیعیل29رر]16[«30 

)و به ترکی »تنگری نینی بگمیع ]17[«31؛ و در نوگنل خوردس 

نیست، نه در رانت و نه در دروغ(، و »این جع خیر کن، حج 

بر در آمل، به مکه رفتن چه حعجت؟ ]18[« و »من آش پخته را 

و32 دونت نمی دارم ]19[«33 و »این چرخ فلک چه هع  به کل

می کنل ]20[« و »فلاس فلک زده شل ]21[« و »از جور تو، من دین 

گردانیلم و از پیغعمبر بیزارم ]22[« و »خلا دانعنت که در شعدی 

و غمت به ]شعدی و[ غصه برابرم ]23[«34 و »خلا35 گواه انت 

که من دائم به دععت مشغول ام ]24[«36 و »اگر تو خلا بعشی، 

خلا  از  کعر  این  »من  و   37»]25[ نتعنم  تو  از  عوض   من 

»اگر گویذ: فلانی بمرد و جعس بتو نپرد، اگر اعتقعد او همین بعشل کعفر شوذ که  20.ر

این مذهب تنعنخعنست ]تنعنخیعس انت؟[، و اگر ععمی بود و بر نبیل ععدت 

گویذ و نلانل، کعفر نشوذ. اگر گویذ: زنلگعنی بتو داد، هم برین تقسیم انت« 

)الفاظ کفر، ص130، از: نیصل و ده کلمه(. قس: فقرۀ 8.

شبیه انت به: »اگر کسی گویل خذای تاعدی اگر داذ دهل روز قیعمت من از  21.ر

تو داذ بستعنم، این دفظ کفر بود زیرا کی به شک انت به داذ داذس خذاونل 

قِیعمَةِ )انبیعء: 47(« )نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر 
ْ
 اد

ِ
 دیِوَم

َ
قِسط

ْ
 اد

َ
مَوازین

ْ
عُ اد

َ
ض

َ
تاعدی، وَ ن

از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص19-20(؛ نیز: »اگر گویذ: اگر فردا 

خذای انصعف دهذ، من از تو انصعف نتعنم. ظعهر جواب اکثر ایمه بر آنست 

که کفرنت« )الفاظ کفر، ص123، از: نیصل و ده کلمه(. نیز نک فقرۀ بال 

و حعشیۀ فقرۀ 56 و 150.

نک: فقرۀ قبل و توضیح آس. 22.ر

اصل: بر )؟(. 23.ر

نل گویذ: بخلا و بخعک پعی تو، کعفر شوذ. اگر گویذ: بخلای و 
َ
»اگر در نوک 24.ر

بجعس ]و[ نر تو، اختلاف مشعیخ انت« )الفاظ کفر، ص114، از: نیصل و ده 

کلمه(، نیز: »اگر نوکنل خورذ که به حیعت تو، یع به جعس ]و[ نَر تو. خطر 

کفرنت، زانج نوکنل بخذای بعشل و بس، ودکن چوس ععدت عوام شله انت 

کفر لازم نیعیذ« )الفاظ کفر، ص136، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر در حعل مصیبت و تازیت گویذ: هرج از جعس فلاس کم شل، در جعس تو  25.ر

شلنت ]نسخه: پیونت[، خطر کفر انت. اگر گویذ: هرج از عمر او کم شل، 

در عمر تو زیعدت کنعذ؛ خطعء عظیمست که زیعده و کم شذس عمر بر مذهب 

جهم بن صفواس جعیز انت، و نزدیک مع در اصل عمر زیعده و نقصعس جعیز 

 
َ
قلِمُوس

َ
 وَ لا یست

ً
 نععَة

َ
أخِرُوس

َ
لا یست

َ
هُم ف

ُ
جَل

َ
نیست. قعل الله تاعدی: إذِا جعءَ أ

]یونس 10: 49؛ نیز: الاعراف 7: 34 و ادنحل 16: 61[« )الفاظ کفر، ص134- 

135، از: نیصل و ده کلمه(. قس: فقرۀ 4.

از این جهت که کسی جز خلا از غیب آگعه نیست )نک: الفاظ کفر، ص50- 51(. 26.ر

 به این نبب که خبر دادس از آینله )غیب؟( انت. گویع نه فقرۀ بالی 
ً
ظعهرا 27.ر

)12-14( نیز چنین انت.

]احتمعل دارد که از »مرا از غیب...« )فقرۀ 10( تع این جع یک فقره بعشل، به این  *ر
صورت: »مرا از غیبت خبرهع می رنل  و فردا چنین خواهل شلس، و یع خواهم 

کرد، و در این ابر اثر بعراس نیست و فلانه زس نرینه می زایل و فلاس کس به شهر 

فلانی بمیرد«؛ در واقع چهعر بخش اخیر، که مصحّح آس هع را چهعر فقره به شمعر 

آورده انت، آس چیزهعیی انت که به عنواس نمونه هعیی از خبرهعیی که شخص 

عی شود از غیب به او می رنل آورده شله انت. کیقدستار[
ّ
ممکن انت مل

»دو قعل: انع رنول الله، او قعل بعدفعرنیة: من پیغعمبرم، یریل به ‘پیغعم می برم’!  28.ر

یکفر« )الفاظ کفر، ص81، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(؛ قس: »و دو قعل: من خلایم! ر

علی وجه ادمزاح، یانی ‘خود آیم’، فقل کفر« )همعس، ص79(. نیز: »اگر شخصی  ر

گویذ: من پیغعمبرم، کعفر شوذ« )همعس، ص115، از: نیصل و ده کلمه(؛ قس: »اگر 

گویذ: من خذایم، یانی که من خوذ آیم. کعفر شوذ« )همعس، ص114(.

وس دنلانه  ممکن انت تحریف »بس نیعیل« بعشل )اگر »س« را کعتب قبلی بل 29.ر

نوشته بوده بعشل. قس: »خلای بع زنعس بسر نیعمل«، الفاظ کفر، ص78، از: ادفتعوی 

ادتعتعرخعنیه؛ »خلای بع زنعس بسر نیعمل ]...[ خلای بع تو بسر نیعمل ]...[ بع فلاس خلای 

 تمعم 
ً
و فرشتگعس و هیچ کس بسر نیعمل، من چگونه بسر آیم«، همعس، ص80؛ احتمعلا

»بسر«هع تحریفی انت از »بس«(. ادبته »برآملس« به همعس مانی »بس آملس« 

انت، یانی »برابری توانستن، مقعومت کردس، برابری و همعدی و غلبه کردس 

د(. نیز نک: پعنوشت بال.
ّ
بر« )لغت نامۀ دهخدا، ملخل »برآملس«، بع شواهل متال

یانی: خلا هم حریف تو نمی شود. »اگر گویذ: خذای و فریشتگعس و هیچ  30.ر

کس بع تو بس ]اصل: پس[ نیعیل. کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص114، از: نیصل و 

ده کلمه(. »بس آملس« به مانی »حریف شلس در زور و قوت بع کسی یع بر 

کسی« انت )لغت نامۀ دهخدا، از: فرهنگ فارسی معین(. نیز نک: پعنوشت قبل.

ت ضصحراا قربابکرسلمانخرـ برای این دغت دو ضبط محتمل انت و صورت  31.ر

 وجه دوم انت: اوّدی »بگُمِیع« )از مصلر »بُغمعق«، به مانی خفه 
ً
صحیح احتمعلا

کردس(، یانی »خفه نمی کنل«؛ و دومی »یگِمِیع« )از مصلر »یخِمعق«، یانی بر 

شتی(، یانی »زمین نمی زنل«. و این هر دو کنعیه انت از 
ُ
 در ک

ً
زمین زدس، مثلا

ی عبعرت هم این انت: خلا تو 
ّ
غعدب شلس بر کسی و برآملس بع او. مانی کل

را خفه نمی کنل یع بر زمین نمی زنل.

و را. شعیل: آشِ پخته به کل 32.ر

ادسلم  ـ فلاس چیز را دونت داشتی،   ـعلیه  »اگر کسی را گوینل که رنول  33.ر

و را دونت داشتی. او گویذ: من بعری دشمن می دارم. اگر مراد او  فی ادمثل کذ

وردداشت ]خوارداشت؟[ او و خبر اونت، کعفر شوذ، و اگر مراد 
ُ
اهعنت و خ

او این نبعشذ، نشوذ« )الفاظ کفر، ص128، از: نیصل و ده کلمه(. نیز: »اگر مردی 

گویل کی رنول علیه ادسلام خرمع و شیر دونت داشتی، دیگری >چوس این 

نخن بشنود< گویل >بعری< من دونت نمی دارم، کعفر شود« )نلمعنی، »بعب 

ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص17(.

نک: حعشیۀ فقرۀ 3. »اگر گویذ: حق تاعدی می دانل که بغم و شعدی تو همعنم  34.ر

که بغم و شعذی خوذ. اختلاف مشعیخ انت. اگر گویذ: خذای می دانل که 

پیونته ترا به دعع یعذ می دارم. هم اختلاف مشعیخ انت« )الفاظ کفر، ص124، 

از: نیصل و ده کلمه؛ نیز نک: ص48، 79(.

اصل: من. 35.ر

نک: حعشیۀ فقرۀ 23. 36.ر

»اگر گویذ: اگر تو خذای دو جهعس گردی، من نیم خوذ از تو بستعنم، کعفر شوذ«  37.ر

)الفاظ کفر، ص114، از: نیصل و ده کلمه(؛ قس: »اگر گویذ: اگر تو پیغعمبر خذای 

شوی، من حق خوذ را از تو بستعنم. خطعء عظیم انت« )همعس، ص132(.
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این  خلق  از  را[  ]تو  »خلا  و   38»]26[ تو  ز  گه  آس   می بینم، 

بلا  بلین  نخوردی،  گنلم  آدم  »اگر  و   »]27[ برگزیل   زمعس 

و   40»]29[ کنم؟  چه  را  »‘لاحول’  و   39»]28[  نیفتعدمعنی 

بیکعر  »نمعز  و   41»]30[ شنیله ام  بسیعر  احعدیث  »چنین 

ورانت )؟( ]31[«42 و »چنل و چنل این روزه؟ ]32[«43 و »معه 

از کجع  نیز  »تراویح  و   »]33[ بگرفت  مع  گلوی  بعز   رمضعس 

آمل؟ ]34[«44 و »فلاس هرچه خواهل کنل؛ به من چه کرد که او 

را امر به ماروف کنم؟ ]35[«45 و »زر نقل بعیل، خواه از حلال 

خواه از حرام ]36[«46 و »ذمّی را معل حلال انت ]37[«47 و »در 

 49»]38[ کنم  نجله  و  بل آر،  حلال خوار48  یک  جهعس   این 

و »حرام بر من روانت ]39[«50 و »حرامیِ می  به قرآس ثعبت 

نه ]40[«51 و »من به رنم کعر می کنم، نه به شرع ]41[«52 و 

»من  و   »]42[ می گویل  دروغ  مفتی  و  می کنل  ظلم  »قعضی 

دبوس دارم، به شرع چرا روم؟ ]43[«53 و »گعهی که از من زر 

نتلی قعضی و شرع کجع بود؟ ]44[«54 و »این احکعم به کعر 

نیست ]45[«55 و »خلا به دروغت برکعت دهل ]46[«56 و »قرآس 

را پعره پعره مکن ]47[«57 و »شکعف این جعمه58 از کعف هعی 

مصحف بیش انت ]48[«59 و »نخن فلاس چو ‘قل هو الله احل’ 

 61»]50[ ]49[«60 و »علم ملرنه دانتعس هعنت   درنت انت 

»اذا قعل: از خلای می بینم این کعر و از تو، او قعل: به خلای امیل می دارم و به  38.ر

تو! او قعل: من این از خلای دانم و از تو! فهذا ادکلام نوع من ادشرک بع� 

تاعدی، و دو قعل: امیل من به خلای انت و پس به تو، او قعل: من این از خلای 

دانم و دیگر از تو! فهذا ابال من الاول عن ادشرک و دکن ایضع خطأ. و دو قعل: 

از خلای می بینم و نبب ترا می دانم! فهو حسن« )الفاظ کفر، ص78، از: 

ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

نلم نخوردی مع درین بلا نیفتعدمی ]نیفتعدیمی؟[. اختلاف 
َ
»اگر گویذ: اگر آدم ک 39.ر

مشعیخ انت« )الفاظ کفر، ص124، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر در وقت خصومت گویذ: لا حول و لا قوة الا بع�! او گویذ: مرا لا حول   .40

کفر،  )الفاظ  یع لا حول را چکنم؟ حق من بگذار، کعفر شوذ«  بکعر نیست 

ص118، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر خبری روایت می کنل ]می کننل؟[، گویذ بطریق نبک داشت که، ‘این را   .41

مع بسیعر شنیلیم’ کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص115، از: نیصل و ده کلمه(.

شعیل »بیکعراس رانت« یع »بیگعر انت«؛ قس: )در مسعئل مربوط به نمعز( »اگر   .42

گویذ: دیرنت که بیکعر ]حعشیۀ مصحح: بیگعر[ نکرده ام، کعفر شوذ« )الفاظ 

کفر، ص117، از: نیصل و ده کلمه(.

دربعرۀ انتخفعف معه رمضعس نک: الفاظ کفر، ص87 )ادفتعوی ادتعتعرخعنیة( و   .43

ص118 )نیصل و ده کلمه؛ از جمله: »اگر گویذ: چنل ازین روزهعء رمضعس مرا دل 

کرفت، کعفر شوذ«(.

»اگر کسی تراویح را مجرک ]فجرک؟[ عمر می خوانل، خطر عظیمست« )الفاظ   .44

کفر، ص133، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر کسی را بعمر ماروف فرمعینل، گویذ: او مرا چه کرده انت، کعفر شوذ«   .45

)الفاظ کفر،  ص119، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر گویذ: معل بعیذ بلنت، چه حلال و چه حرام. خطر کفر انت« )الفاظ   .46

کفر، ص134، از: نیصل و ده کلمه(؛ نیز: »مردی گویل زر بعیل که بعشل خواه از 

حلال خواه از حرام، این گوینله به کفر نزدیک  انت ازانک به مسلمعنی« 

)نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص17(.

ت 
ّ
در متوس دیگر عبعرتی مشعبه این نیعفتیم و متوجّه مفهوم این عبعرت و عل  .47

کفرآمیز بودنش نشلیم. آیع منظور این انت که معل اهل ذمّه بر مسلمعنعس حلال 

انت، یانی اگر مسلمعنی چیزی از اموال اهل ذمه بردارد برای او حلال انت 

و مرتکب گنعهی نشله، یع منظور این انت که معدی که اهل ذمّه کسب می  کننل 

حلال انت و داد و نتل بع آنعس مبعح و بی اشکعل انت؟

اصل: حلادی خوار )؟(.  .48

 من ادحلال! فقعل ذدک ادرجل: ]...[ درین جهعس یک حلال خوار 
ْ
ل

ُ
»قیل درجل: ک  .49

بیعر تع او را نجله کنیم! یکفر« )الفاظ کفر، ص90، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(؛ نیز: 

»اگر گویذ: در جهعس یک حلال خور ]نسخه: خوار[ نمعیی تع مع او را نجله کنیم،   

کعفر شوذ« )همعس، ص119، از: نیصل و ده کلمه(؛ نیز نک ص56.

»قیل دغیره: کل ادحلال! فقعل: مرا حرام شعیل! یکفر« )الفاظ کفر، ص90، از:   .50

نعزذ.  حرام  مرا  گویذ:  »اگر  نیز:  ص56(؛  نک:  نیز  ادتعتعرخعنیة؛  ادفتعوی 

اختلافست. و اصح کفرنت« )الفاظ کفر، ص126، از: نیصل و ده کلمه(. قس: 

»اگر گویذ: خوش کعریست حرام خوردس. اختلافست« )همعس جع(.

نیست،  حرام  خمر  گویذ:  »اگر  قس:  نه«.  تعبت  »بنوآس  شبیه  اصل  در   .51

اختلافست« )الفاظ کفر، ص126، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر خصم را گویذ که، شرع چنین حکم کرده انت. او جواب می دهذ که،   .52

من بِرَنْم کعر میکنم بشرع نی؛ اختلاف مشعیخ انت« )الفاظ کفر، ص126، 

از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر کسی گویذ: من بع تو به حکم خذای کعر میکنم، او جواب دهذ که من   .53

حکم نلانم. کعفر شوذ. اگر گویذ: اینجع حکم نرود. کعفر شود. اگر گویذ: 

اینجع دبوس انت، حکم چه کنذ. کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص114، از: نیصل و 

ده کلمه(، نیز: »اگر در حعل خصومت گویذ: ]...[ اینجع دبونست، شرع را چه 

کعر؟ کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص120، از: نیصل و ده کلمه(، »]...[ قعل: مرا دبوس 

هست، شریات چه کنم!« )الفاظ کفر، ص92، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

»اگر خصمی را خصمی حلیث شرع میکنل و او، او را گویذ: اس روز که نیم   .54

می نتذی شرع و قعضی کجع بود؟ خطر کفر بود« )الفاظ کفر، ص134، از: 

نیصل و ده کلمه(.

نک: حعشیۀ فقرۀ 43.  .55

»رجل قعل قولا کذبع، فسمع رجل و قعل: خلای من این دروغ ترا رانت   .56

گردانل، یع گویل: خلا دراین دروغ تو برکت کنعد! قعل باضهم: هذا قریب من 

ادکفر« )الفاظ کفر، ص76، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

 خطعب به کسی که قرآس بسیعر می خوانل )یانی این قلر قرآس خوانلی که 
ً
ظعهرا  .57

پعره پعره شل، دیگر بس کن(.

اصل: خعمه )؟(.  .58

شعیل این جمله در اصل به این شکل بوده که »کعف هعی این جعمه...«.  .59

شبیه انت به: »و اگر مردی را گوینل: دروغ مگو، پس او گویل: این نخن   .60

رانت تر انت از لا اده الا الله محمل رنول الله! کعفر گردد« )الفاظ کفر، ص100، 

از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(. نیز نک: فقرۀ 90.

منظور از »علم«، »علم دین« و »فقه« انت. »اگر گویذ: این علم که اینهع   .61

می آموزنل دنتعنهعنت، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص119، از: نیصل و ده کلمه. نیز 

نک: ص90، ادفتعوی ادتعتعرخعنیة، که »دانتعنه« انت(. »دانتعس« و »دنتعس« هر 

دو می توانل درنت بعشل، گرچه »دنتعس« کمی تنلتر انت. نیز: »اگر کسی 

گویل هر کی علم می آموزد حیله و دنتعس می آموزد، گوینله کعفر شود« )نلمعنی، 

»بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص20(.
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]انتشار: تابستان 1403[

و »تو بع من دانشمنلی مکن ]51[«62 و »بر مع عِلم مفروش ]52[«63 

و »علم را چو تریل64 در کعنه نتواس کرد ]53[«65 /285ر/ و »ای 

عزیز، آهسته رو تع ز بهشت از آس نوی نیفتی ]54[«66 و »این 

»من  و   68»]55[ بستنل  خویش67  بر  خواری  و  رنج  غعزیعس 

پلرم  زمعس  در  »کعشکی  و   69»]56[ نمی دانم  انلام  وصف 

میراث  مرگش  به  امروز  تع  نشلمی  مسلمعس   نصرانی70 

]57[«71 و »یع فلاس، تو را چه لازم بود دین پلرت  نتلمی 

گذاشته به انلام درآملس؟ ]58[«72 و »این، روزگعر کعفری 

این  در  »والله  و   73»]59[ نیست  مسلمعنی  ایعم  و   انت 

شهر  این  از  نتله،  خود  دین  من  نمعنل،  مسلمعنی  شهر 

می گریزم ]60[« و »هیچ مسلمعنی نمی بینم ]61[« و »هرچه در 

دین کوشیلم، وبعل من شل ]62[« و »تو بع من مستیز که هر 

روز ده نفر چو تو از گِل74 می نعزم ]63[«75 و »رزق من از 

کِسبَت76 انت ]64[«77 و »تع فلاس امیر زنله انت و قوّت دارم 

از قوت غم نلارم ]65[«78 و »فقر بلبختی نت ]66[«79 و »تو 

را جهعنی بعیل، خواه دنیع خواه آخرت )؟(* ]67[« و »به حق، 

همه کس یعریت دهنل؛ امّع من به ظلم ماعونیت کنم تع کعرت 

پیش رود ]68[«80 و »ای بی خلا ]69[« )یانی به زبعس ترکی81 

علی ادصریح »تنگری نوز ]70[«( و »این چه غلبه انت که 

»اگر در حعل خصومت فقیهی وجهی شرعی بگویذ. این خصم گویذ: ]...[  62.ر

دانشمنلی مکن که نروذ؛  خطر عظیمست« )الفاظ کفر، ص134، از : نیصل و ده 

کلمه(؛ نیز »اذا خعصم فقیهع فبین ده وجوهع شرعیة، فقعل: ]...[ بع من دانشمنلی 

نکن که پیش نرود! یخعف علیه ادکفر« )همعس، ص91، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

نک: پعنوشت قبل. 63.ر

شعیل: ثریل. 64.ر

به نبب انتخفعف علم دین. »اگر گویذ: علم را در کعنه ثریل نتواس کرد! کعفر  65.ر

شوذ« )الفاظ کفر، ص119، از: نیصل و ده کلمه(، نیز: »اگر کسی گویذ: یک کعنه 

ثریل به ازین همه علمهع، کعفر شوذ« )همعس، 120، از: نیصل و ده کلمه(؛ نیز نک: 

الفاظ کفر، ص91 )ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(؛ نیز قس: »اگر گویذ: لاحول را در کعنه 

نتواس شکست، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص118، از: نیصل و ده کلمه(، نیز فقرۀ 120.

»اگر زاهلی را گویذ: بنشین تع از بهشت زاس نو نیفتی. اختلاف مشعیخ انت«  66.ر

)الفاظ کفر، ص125، از: نیصل و ده کلمه( و »رجل قعل دزاهل: بنشین تع از بهشت 

از آس نو نه افتی! فقعل اکثر اهل ادالم: یکفر« )الفاظ کفر، ص84، از : ادفتعوی 

ادتعتعرخعنیة(؛ نیز به صورتِ »بنشین تع از بهشت زانتر نیفتی« )جافریعس، 1402، 

 مقصود این انت که این قلر 
ً
ص464، از: ادحوادث و ادنوازل و ادواقاعت(. ظعهرا

تنل مرو، زیرا بع این نرعت که تو می روی چوس به بهشت رنی از آس در 

خواهی گذشت و از دیگر نو خواهی افتعد.

اصل: خیش )؟(. 67.ر

»اذا ]...[ رأی ادذین یخرجوس للغزو، فقعل: آنهع کرنج خوارنل! فقل قیل: یخشی  68.ر

کرنج  »آنجع  نیز:  ادتعتعرخعنیة(،  ادفتعوی  از:  ص98،  کفر،  )الفاظ  ادکفر«  علیه 

رَنج« به مانی »برنج« )دانۀ 
ُ
خوارنل« )همعس، ص65، از: ادمحیط ادبرهعنی(. »ک

 مفهوم این عبعرت این انت که غعزیعس برای غذای 
ً
خوراکی( انت و ظعهرا

چرب و شیرین انت که به جنگ می رونل. به نظر می رنل »کرنج خوارنل« 

بلل به »برنج  و خوارینل« شله بعشل و بال به شکل بعلا درآمله بعشل.

»اگر مسلمعنی را پرننل کی صفت مسلمعنی چیست؟ گویل نمی دانم، آس کس  69.ر

مسلمعس نبود به نزد ععمۀ علمع« )نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن 

منصور بخعری«، ص22( و »یکی گویل ایمعس چیست؟ گویل نمی دانم، کعفر گردد« 

 تجعهل نسبت به ایمعس خود )و نیز تردیل در آس( موجب کفر 
ً
)همعس، ص17(. ظعهرا

دانسته می شله انت: »اگر گویذ: نمی دانم که ایمعس من درنتست یع نه، خطعء 

عظیم ]انت[. اگر زنی را گوینل: توحیل می دانی، و او مانی توحیل دانسته بعشل، 

اگر گویذ: نی. خطر عظیمست و بیم کفر« )الفاظ کفر، ص136، از: نیصل و ده 

کلمه(. نیز نک: حعشیۀ فقرۀ 5 و 150.

شعیل: پلر نصرانیم.  70.ر

ر کعفر او بمیرد، گویذ: کعشکی اکنوس 
َ
»اگر کعفری مسلمعس شوذ، بال از اس بِذ 71.ر

مسلمعس شلمی تع بعری معل او یعفته بوذمی. در کفر او بذین تمنی اختلاف 

مشعیخست« )ادفعظ کفر، ص126، از: نیصل و ده کلمه(؛ »ترنعیی مسلمعس 

شود، پس معذر و پذرش بمیرنل، وی گویل کعشکی مُسُلمعس نشذه بودمی تع 

میراث گرفتمی، کعفر شود« )نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن 

منصور بخعری«، ص16(.

»اگر کعفری مسلمعس شوذ، مسلمعنی او را گویذ: ترا از دین تو چه بذ امله بوذ که  72.ر

برگشتی؟ کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص121، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر گویذ: این روزگعر مُسلمعنی نیست، این روزگعر کعفریست. اختلاف  73.ر

مشعیخ انت« )الفاظ کفر، ص126، از: نیصل و ده کلمه(؛ نیز: »رجل قعل: این 

روزگعر مسلمعنی ورزیلس نیست، روزگعر کعفریست! فقل قیل یکفر، و انه دیس 

بصواب عنلی« )همعس، ص93، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة( و »اگر کسی گویل 

این روزگعر مسلمعنی ورزیلس نیست کی کعر کعفراس بهتر انت، گوینله کعفر 

گردد« )نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص21(.

اصل: اکل )به جعی »از گل«(. 74.ر

»اگر شخصی در خصومت شخصی را گویذ: من روزی ده چوس تو بکنم از کِل،  75.ر

س بوذ، کعفر 
َ
]...[ اگر مراد او خلقت بعشل، کعفر شوذ، و اگر مراد ضاف آنک

نشوذ« )الفاظ کفر، ص131، از: نیصل و ده کلمه(.

کِسبَة: ورز و کسب )لغت نامۀ دهخدا، از: ناظم الاطباء(. 76.ر

شعیل مشعبه این مسئله بعشل: »اگر گویذ شخصی که، روزی از خذای انت،  77.ر

اختلاف  او  کفر  در  نشوذ،  بسر  جنبش  از  یع  خواهل،  جنبش  بنله  از  امع 

مشعیخست« )الفاظ کفر، ص127، از: نیصل و ده کلمه( یع »اگر گویذ: بنله وار کعر 

کنیم و آزادوِار ]نسخه: ازاذوَار[ بخوریم، خطعء عظیمست زانج روزی از کعر 

نیست« )همعس، ص135(.

او  نیعیذ. در کفر  م 
َ
ک تع فلاس کس برجعنت، مرا روزی  »اگر کسی گویذ:  78.ر

اختلافست« )الفاظ کفر، ص127، از: نیصل و ده کلمه(؛ نیز: »اذا قعل: تع فلاس 

برجعیست، او قعل: تع مرا این بعزوی زرین ]کذا[ انت، مرا از روزی کم نیعیل! 

قعل باض مشعیخنع: یکفر، و قعل باضهم یخشی علیه ادکفر« )الفاظ کفر، 

ص87، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة. کروشه در اصل منبع آمله انت(.

»اگر گویذ: درویشی بذبختی انت، خطعء عظیمست« )الفاظ کفر، ص135، از:  79.ر

نیصل و ده کلمه( و »و نشعیل گفتن کی درویشی بلبختی انت کی نخن 

نعگرویلگعس انت و مخعطره بود« )نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل 

بن منصور بخعری«، ص20(.

 مراد آس انت که اگر در پی دنیع بعشی آخرت را از دنت می دهی و اگر در 
ً
]ظعهرا *ر

پی آخرت بعشی دنیع را از دنت می دهی؛ حعل مختعری که یکی از دو جهعس را 

داشته بعشی، خواه دنیع و خواه آخرت. کیقدستار[

»اگر کسی، کسی را گویذ: مرا بحق یعری ده. او گویذ: بحق هر کسی یعری  80.ر

دهذ، من بنعحق یعری دهم، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص122، از: نیصل و ده کلمه(.

اصل: ترک. 81.ر
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از انلروس می آیل؟ حلیث می گوینل و یع فقه؟ ]71[« و »خلا 

وانی و نمعزگزاری تو بیزار انت ]72[« و »مردم 
ُ
از این قرآس خ

و   82»]74[ عبلالله ک  »آس  و   »]73[ حلال  تو  به  نمعز  میعزار، 

»رمضعنک ]75[«83 و »از شیخ من غیب پوشیله نه ]76[«84 و 

»او بع خلا نخن می گفت ]77[« و »امروز روح85 او حعضر 

انت و مرا از حق درمی خواهل ]78[« و »مرشلم و انتعدم 

ادبته بهشتی انت ]79[« و »مرا مرشل، شیخم بس انت؛ من 

خلا و رنول را کجع دیلم؟ ]80[« و »نصرانی و جهود را به 

بعزار خلا را اگر بعیست نبودنلی نیعفریلشعس ]81[« و »این 

بعد عظیم می رود86 ]82[« و »این بعراس و برف بی وقت بود ]83[« 

و »این بعراس به جعی خویش بود87 ]84[« و »حیوانعت از نرمع 

هلاک شلنل ]85[« و »فلاس را خلا ده پسر88 داد و مرا یکی 

نلاد ]86[«89 ]و[ »به طعدع من آس فلانی از شهر برفت ]87[« و 

در  ]را[  زس  »فلانه  و   »]88[ می گویل  حق  منجّم  »مولانع 

ل کتعب چو قرآس 
ّ
]89[«90 و »فلاس مجل نی  جوانلازی خطع 

نه عبعرت و  از قرآس مانی انت  ]90[«91 و »مقصود   انت 

نظم ]91[« و »عیل نصعری مبعرک بعد ]92[«92 و »روز کعغنل93 

»اگر شخصی را که نعم او عبلالله نت، عبلالله که می گوینل به تصغیر ]بگوینل[،  82.ر

اگر مراد او تصغیر خعدق بعشل، کعفر شود« )الفاظ کفر، ص128، از: نیصل و ده 

 
ْ

هَ ک
ّ
 چنین انت: عبلالل

ً
کلمه. افزودگی از مصحّح انت. صورت صحیح احتمعلا

می گویل به تصغیر(.

دربعرۀ حکم انتخفعف معه رمضعس نک: حعشیۀ فقرۀ 32، و فقرات 33 و 34. 83.ر

لاع از غیب نک: حعشیۀ فقرۀ 10.
ّ
دربعرۀ اط 84.ر

اصل: ووح )دوح؟(. 85.ر

ظ: می وزد. 86.ر

ظ: نبود. 87.ر

]احتمعل دارد که صورت اصل صحیح بعشل و مراد آس بعشل که انکعر و تأییل  ر

کعرهعی ادهی، هر دو، دخعدت در امر خلانت و کفر انت. کیقدستار[

اصل: بر )؟(. 88.ر

دارذ  یکی  که  ازو  خذایع  می گویذ:  مصیبت  حعل  در  »اگر  به:  انت  شبیه  89.ر

می نتعنی و ازو که ده دارذ نمی نتعنی، بیم کفرنت« )الفاظ کفر، ص133، از: 

نیصل و ده کلمه(.

ت ضصحراا قربابکرسلمانخرـ این »جوانلازی« همعس »جوزنی« انت که نوعی  90.ر

س« در لغت نامۀ دهخدا: »نوعی 
َ
بوده انت از نحر و جعدو. نک ملخل »جَوز

ونتعس که دانۀ گنلم و جو را به زعفراس زرد کننل و  از نعحراس بعشنل در هنل

افسونی بر آس خواننل و کسی را که خواهنل مسخرۀ ]در چعپ ماین: مسخر[ 

ونتعس آمله جوزنی/  خود نعزنل از آس دانه هع بر وی زننل )برهعس ]قعطع[(: ز هنل

بهر جو که زد نوخته خرمنی. نظعمی«.

قس: فقرۀ 49 و حعشیۀ آس. 91.ر

شبیه انت به کفرآمیز دانستن گرامی داشت نوروز، به نبب آس که ننت گبراس  92.ر

بوده انت )نک: الفاظ کفر، ص130، 131، از: نیصل و ده کلمه(.

 نخستین روز نعل 
ً
در منعبع اینترنتی به صورت »کعغعنل« آمله انت و ظعهرا 93.ر

نزد ارمنیعس انت )نک: وبگعه ویکی پلیعی فعرنی، ملخل »نعوانعرد«(.

اصل: + و دیعدی خلانت )مکرّر؛ اوّل نطر بال در نسخه(. 94.ر

»اگر گویذ: اگر فلا]س پیغعم [ بر ]تکمیل از روی نسخه[ خذای بودی به وی  95.ر

نگرویلمی، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص115، از: نیصل و ده کلمه( و »دو قعل 

بعدفعرنیة: اگر پیغعمبر بودی من به او نگرویلمی! فعس أراد به: دو کعس فلاس 

رنول الله دم أومن به، فقل کفر« )الفاظ کفر، ص81، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

شبیه انت به »اگر گویذ: اگر فلاس جهت قبله شوذ، روی بلاس نیعرم. کعفر  96.ر

شوذ« )الفاظ کفر، ص115، از: نیصل و ده کلمه(.

 اگر در خطعب به کسی بعشل )نه خطعب به خلا(.
ً
ظعهرا 97.ر

 اگر در خطعب به کسی بگویل )نه خطعب به خلا(.
ً
ظعهرا 98.ر

سی را گوینل: دنیع را بگذار برای آخرت. او گویذ: نقل 
َ
شبیه انت به »اگر ک 99.ر

را برای نسیه نمی معنم. اختلاف مشعیخست. اصح کفرنت« )الفاظ کفر، 

ص125-126، از: نیصل و ده کلمه(.

 ترجمه از ترکی بعشل. در ترکی می گوینل 
ً
ت ضصحراا قربابکرسلمانخرـ احتمعلا 100.ر

ه چوخ گورمَه نین« )یانی خلا تو را برای من زیعد نبینل؛ یانی تو را 
َ
»الله نَنی مَن

از من نگیرد/ زنله بعشی(.

ی: بزرگ مصیبتی رنیل ترا! فباض ادمشعیخ قعدوا: انه دیس بکفر 
ّ
»قعل للماز 101.ر

و دکن خطأ عظیم« )الفاظ کفر، ص92، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة( و »اگر گویل 

‘فلاس را مصیبت رنیل ]اصل: رنل[’ کفر بود، زیرا کی نعپسنلیلس قضع بود« 

)نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص19(.

اصل: + بعری )مکرّر(. 102.ر

در نسخه چیزی شبیه »بحیر/ عیر/ صبر« نوشته شله و شعیل خط خوردگی  103.ر

هم داشته بعشل.

]ظ: به چیز. کیقدستار[  

»اگر گویذ: نه مکعنی ز تو خعدی نه تو در هیچ مکعنی، کعفر شوذ« )الفاظ کفر،  104.ر

ص114، از: نیصل و ده کلمه(.

کفر،  )الفاظ  نبودی کعفر شوذ«  ]بَرَد؟[ که ظلم و زنع حرام  بُرد  »اگر تمنی   .105

ص121، از: نیصل و ده کلمه(.

و شب آتشسعس )؟( از ایعم و دیعدی خلانت94 ]93[« و »این هع 

نر نعل انت، عزیز بعیل داشت ]94[« و »اگر فلانی پیغعمبر 

انت من از او بیزارم ]95[«95 و »خعنۀ فلاس را بر خود مکه 

کردم، دیگر آس جع نروم ]96[«96 و »هرچه در این دنیع یعفتم 

نامت تو انت ]97[«97 و »غیر تو که را دارم؟ ]98[«98 و »این 

دنیع نقل حعضر انت، غنیمت بعیل داشت )و ‘نقل حرمت 

دارد’( ]99[«99 ]و[  »چوس بمیرم هرچه خواهنل تع کننل ]100[« 

و »این شهر پیرافکن انت ]101[« ]و[ »خلای تاعدی فلاس 

کس را بر من بسیعر دیل ]102[«100 و »این مصیبت بزرگ پیش 

آمل ]103[«101 ]و[ »حق تاعدی این مصیبت را آخرینِ مصعئب 

به  فلاس  حق  در  »بعری102  و   »]104[ گردانعد  نوائب  قفل  و 

تو  ز  نه  مکعس  »بعرخلایع،  و   »]105[ نفرمود  تقصیر  خیر103 

خعدی، و نه تو در هیچ مکعنی ]106[«104 و »ای کعشکی زنع و 

ظلم حلال بودی ]107[«105 و »شعیل /285پ/  که حق تاعدی بر 

کعفراس مرحمت فرمعیل ]108[« و »آس بیچعره را مزس که خلای 

او را زده انت ]109[« و »فلاس کس در چشمم چنعس انت که 
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جهود در چشم خلای ]110[« و »خلای تاعدی جعس فلاس را 

]111[«106 و »ملک ادموت کور انت، مرا  به کعفر]ی[ نتعنعد 

نمی بینل تع جعنم نتعنل ]112[« و »فلاس آس کعر کرد، چه به زور 

چه به نعم خلا ]113[« و »خلا بر تو نتم کنل چنعس که بر مؤمن 

و  کرد  فراموش  را  تو  تاعدی  »حق  و   107»]114[ کردی  نتم 

جعنت108 قبض نمی فرمعیل ]115[«109 ]و[ »اگر چیزی داری به 

من به قرض بله، روز قیعمت بگزارم ]116[«110 و »نوگنل تو 

کنل،  »دکن خلا علل  و   111»]117[ انت  یکسعس  تیز خر  و 

انصعف را روز قیعمت از تو نتعنل ]118[«112 و »تو مرا در آس 

از  به  ]119[«113 و »کعنۀ هریسه  یعفتن؟  توانی  انبوهی کجع 

تع  آر  پیش  را  فقیه  »کفشک  و   114»]120[ انت  فقه   علم 

نرّ  حق  بع  که  مکن  دانت  را  »شیطعس  و   115»]121[  پوشل 

دارد ]122[« و »من این کعر را از آس که نهل انت بی ‘اس شعء 

الله’ تمعم می کنم ]123[«116 و »به حق خعک قلمت ]124[«117 و 

»من خود می کوشم118 امع بهر را خلای دانل119 ]125[«120 و 

»حیف عظیم که فلانی نعزنین بمرد ]126[«* و »انلک معنل 

بل121  قضعء  را  »فلاس  و   »]127[ کنل  ختم  را  قرآس  فلانی   که 

رنیل ]128[«122 و »من بع خلا نر به نر کردم ]129[«123 و »خلا 

تو را خوانت ]زس[ آفریلس، به فراموشی مردت آفریل ]130[«124 

در  پس  از  تو  می فرمود  بخش  عقل  حق  که  »وقتی   و 

ی به 
َ
 عَن

ْ
بودی ]131[« و »دنت خلا دراز انت ]132[«125 )اسِ

آنمعس  در  »خلا  و  ادتصرف(  و  ادحکم  دوس   ادجعرحة 

انت ]133[«126 )اس قصل ادمکعس دوس الاخبعر بعلاخبعر( و 

»از عرش به زیر فرو می نگرد تع بینل ]134[«127 )و به عربی به 

لع’128 کعفر نه( و »خلا برخعنت و بنشست ]135[«129 
ّ
قول ‘یط

عتعق130  و  طلاق  به  نمی دهم،  نوگنل  خلا  نعم  به  »من  و 

می دهم ]136[«131 و »تو بع خلا جنگ کن که چرا به وی داد 
»اگر دعع کنذ بر ظعدمی که خذای تاعدی جعس او بر کفر نتعنعذ. در کفر او   .106

اختلاف مشعیخست« )الفاظ کفر، ص123، از: نیصل و ده کلمه(؛ نیز: »دعع 

علیه بعدفعرنیة: خلای تاعدی جعس تو به کعفری نتعنعد. فهذا لایکوس کفرا« 

)الفاظ کفر، ص75، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

»اگر گویذ: خذای بر تو نتم کنعذ جنعنک تو بر من نتم کردی. اختلاف   .107

مشعیخ انت. واضح ]نسخه: و اصَح[ اس انت که کفرنت« )الفاظ کفر، 

ص123، از: نیصل و ده کلمه(.

اصل: جعنب.  .108

شبیه انت به: »اگر کسی نمعز نمی کنذ، کسی می گویذ: خذای او را فراموش   .109

کرده انت، در کفر او اختلاف مشعیخ انت« )الفاظ کفر، ص124، از: نیصل 

 از جهت نسبت دادس فراموشی به خلا: »اگر کسی گویل 
ً
و ده کلمه(. ظعهرا

می شود مگر فراموش کردۀ خذانت، به قودی کفر بود؛ زیرا 
َ
فلانی هیچ بیمعر ن

وْمٌ« 
َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ

ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
وجل اضعفت کردس روا نبود کی لا

ّ
فراموشی به خذاء عز

)نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص19(.

ه درِم دارذ، او را گویذ در دنیع بله و اگر نه 
َ
شبیه به: »اگر شخصی بر کسی د  .110

ه دیگر بله تع در قیعمت بیست بعز خواهی، یع 
َ
در قیعمت بستعنم. او گویذ: د

در قیعمت بیست بعز دهم، در کفر او اختلاف مشعیخست. اصح آنست که 

کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص125، از: نیصل و ده کلمه(؛ نیز: همعس، ص89 

)ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(، نیز: »و اگر گویل: حق من بله و الا روز قیعمت برانگیزم 

فقعل  دهم!  بعز  جو  قیعمت  روز  ده  گنلم  مرا  گویل:  خصم  گیرم؟[!  ]بعز 

ادمشعیخ: یکفر« )همعس، ص89، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

نل تو همعنست که تیز خر! اختلاف مشعیخ انت« )الفاظ 
َ
»اگر گویذ: نوک  .111

کفر، ص124، از: نیصل و ده کلمه(.

مۀ فقرۀ بال انت.
ّ
 شرط و مقل

ً
احتمعلا  .112

»اگر غریمی را گویذ که، در قیعمت از تو حق خوذ بستعنم. او گویذ: در اس   .113

انبوهی مرا کجع یعبی؛ اختلاف مشعیخ انت. اصح آنست که کعفر شوذ« 

)الفاظ کفر، ص125، از: نیصل و ده کلمه(.

نک فقرۀ 53 و حعشیۀ آس.  .114

 از جهت آس که به منظور انتخفعف، »کفشِ« فقیه را »کفشک« گفته 
ً
ظعهرا  .115

یع علوی را علویک؛ خطعء  انت. قس: »اگر ععدمی را دانشمنلک گویذ 

عظیمست« )الفاظ کفر، ص134، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر کسی او را گویذ: انشعءالله که فلاس کعر بکنی، او گویذ: بی انشعء ]الله   .116

بکنم[. کعفر شوذ« )افزودگی از مصحّح. الفاظ کفر، ص114، از: نیصل و ده کلمه(.

نک: حعشیۀ فقرۀ 7.  .117

اصل: می کرنم )؟( )می کریم؟(.  .118

شعیل: خلا می دانل.  .119

شعیل شبیه فقرۀ 64 بعشل )نیز نک: حعشیۀ آس فقره(.  .120

]ظ: فلاس نعزنین بمرد. کیقدستار[ *ر
و. اصل: بذ  .121

خطعء  رنیل[  بل  ]قضعی  رنیل  و  بل قضع  را  فلانی  گویذ:  شخصی  »اگر   .122

کفر،  )الفاظ  کعفر نشود«  مَقضی خواهل  ضعء 
َ
ق دفظِ  بذین  اگر  عظیمست. 

ص132، از: نیصل و ده کلمه(؛ نیز: »اگر گویذ قضعء بذ رنیل. جواب دهنل 

که قضع]ء[ خذای بل نبعشل. خطعنت که در عرف مراد مقضی بعشل، و بذ 

هم به قضعء خذای انت؛ چوس نیک« )همعس، ص133، از: نیصل و ده کلمه(.

 یانی بع خلا بی حسعب شلم )و حسعبم بع او تصفیه شل(: »اگر گویذ: بع 
ً
ظعهرا  .123

خلای نَر بسَر کردیم. کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص114، از: نیصل و ده کلمه(.

  از جهت نسبت دادس فراموشی به خلا؛ نک: فقرۀ 115 و حعشیۀ آس.
ً
ظعهرا  .124

»اگر گویذ: خذایرا دنت دراز انت، یع پعی او بعیل گرفت، کعفر شود«   .125

)الفاظ کفر، ص113، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر گویذ: خ... ]نسخه: خذای[ از آنمعس می بیننذ ]نسخه: می بینذ[، کعفر   .126

شوذ« )الفاظ کفر، ص113، از: نیصل و ده کلمه(. نیز نک: حعشیۀ فقرۀ بال.

»اذا قعل: خلا فرو می نگرد از آنمعس، او قعل: می بینل، أو قعل: از عرش! فهذا   .127

 این ]أس؟[ یقول بعداربیة: یطلع« )الفاظ کفر، ص75، از: 
ّ

کفر عنل اکثرهم، الا

ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

ع )نک: پعنوشت قبل(.
ّ
اصل: مطل  .128

»و دو قعل: الله تاعدی جلس للانصعف! او قعل: قعم للانصعف! یکفر. و دو قعل:   .129

خلا داد را ایستعده! او: داد را نشسته انت! فهذا کفر« )الفاظ کفر، ص76، 

از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

آزاد گردیلس )لغت نامۀ دهخدا، از: منتهی الارب(.  .130

و خطر  بخور. خطعء  بطلاق  نمی دهم، نوگنل  بخلا  نل 
َ
گویذ: نوک »اگر   .131

عظیمست« )الفاظ کفر، ص132، از: نیصل و ده کلمه(.
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و به تو نلاد ]137[«132 و »خلا به من همه نیکی کرد و بلی از 

من انت ]138[«133 و »نورۀ یونف از قرآس نیست، به قصّۀ 

آیت نجله لازم  تلاوت  »به  و   134»]139[ دارد  ق 
ّ
تال  عشق 

نه ]140[« و »کوتعه تر از نورۀ کوثر ]انت[ ]141[«135 و »‘ادم 

تنزیل’ را از گریبعس گرفتی ]142[«136 و »‘یس’ را در دهعس مرده 

منه ]143[«137 و »‘قل اعوذ’ را پونت بل]ر[یلی ]144[«138 و 

»هر نخریه که به مجموع قرآس و صفعت حق کننل ]145[«* و 

»قبع به139 از فرجی ائمه ]146[« و »نرآغوج140 به دودبنل141 

]ائمه[ برابر ]147[« و »به آویختن به این بر گرد کعرهع تمعم 

می شود )؟( ]148[«142 و »صنلدی امرا از کرنی هعی143 وعّعظ 

ۀ )؟( قعضی از رحمت  چه کمی دارد؟ ]149[« ]و[ »اگر اومیلداد

پیش  برو  فلاس،  »یع  و   144»]150[ رنتیم  انت  حق  آخرت 

]فلاس[ تع تو را تلقین کلمۀ توحیل کنل، چه او بزرگ انت و 

»اگر کسی کسی را می گویذ: خذای ترا جنلین نیکویی داذه انت، نیکویی  132.ر

کن. او گویذ: رو تو بع خذای جنگ کن که او را چرا داذه. در کفر او اختلاف 

مشعیخ انت، امع بعجمعع خطر عظیم انت« )الفاظ کفر، ص134، از: نیصل 

او اختلاف  بع خذای جنگ کن، در کفر  نیز: »اگر گویذ: رو  و ده کلمه( 

مشعیخست« )همعس، ص124، از: نیصل و ده کلمه(.

»و دو قعل: خلا به حق من همه نیکو کرده انت، بلی از من انت! فقل کفر«  133.ر

)الفاظ کفر، ص78، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة( و »اگر کسی گویل نیکی از خذاء 

انت وَ بلی از من این مذهب قلریعس انت. وَ رنول علیه ادسّلام فرموده 

انت ادقلریة مجوس هذه الامة. و قول موغعس ]= مُغعس[ این انت کی 

از من انت«  بل انت  ایزد انت و هرچه  از  نیک انت  گوینل هرچه 

)نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص20(.

قس: »اگر آیتی را از قرآس منکر شوذ، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، از: نیصل  134.ر

و ده کلمه(.

»اگر گویذ: ای کوتعه تر از انع اعطینعک! کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص116،  از:  135.ر

نیصل و ده کلمه(.

»اگر گویذ: ادم نشرح را گریبعس گرفته]ای[، کعفر شود« )افزودگی از مصحّح.  136.ر

الفاظ کفر، ص116، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر در حعل نزع کسی پیش کسی نوره یس بخوانل، کسی او را گویذ: یس  137.ر

در دهعس مرده منه، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، از: نیصل و ده کلمه(.

 ـیانی  »اگر کسی گویذ: قل هو الله احل را پونت بردی یع پونت بیروس کردی  138.ر

بسیعر می خوانل   ـ بذین دفظ کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، از: نیصل و ده 

کلمه(؛ نیز قس: »اگر گویذ: نبحعس الله را پونت بردی، کعفر شوذ. اگر گویذ: 

پونت نبحعس الله بیروس کردی، کعفر شوذ« )همعس، ص118(.

]عبعرت اخیر از ادفعظی که منجر به کفر می شود نیست، بلکه توضیح و  *ر
تکمیلِ جملات پیشین انت: }جز آس چه پیش تر آمل،{ هر عبعرتی که موهم 

تمسخر قرآس و صفعت ادهی بعشل موجب کفر انت. کیقدستار[

اصل: قبعبر )؟( )درنت خوانله نمی شود(. 139.ر

گیسوپوش زنعس )لغت نامۀ دهخدا، از: برهان قاطع(. 140.ر

دنتعر و عمعمه )لغت نامۀ دهخدا، از: آنندراج(. 141.ر

اصل: بعویختن بعین برکردکعرهع تمعم می شود. 142.ر

اصل: کر/شبهعی )؟( )در دو نطر(. 143.ر

شبیه انت به: »اگر گویذ: آنچ پیغعمبراس میگوینل اگر رانت انت، مع نجعت 144.ر

 از آس 
ً
یعفتیم، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص115، از: نیصل و ده کلمه(. ظعهرا  

 تردیل و امع و اگر برنمی دارد: »اگر شخصی 
ْ
جهت کفرآمیز انت که ایمعس

[ انشعء الله، بر تقسیم انت. اگر در ایمعس 
ٌ
نع مؤمن ]نسخه: مؤمن

َ
می گویذ: ا

خود، در حعل، تردد و شک دارذ کعفر شوذ، امع اگر بذین اس خواهل که انشعء 

الله که کعفر نمیرم، کعفر نشوذ« )همعس، ص131( و »اگر گویذ: نمی دانم که 

ایمعس من درنتست یع نه، خطعء عظیم ]انت[« )همعس، ص136(. در بیتِ 

»گر مسلمعنی از این انت که حعفظ دارد/ آه اگر از پی امروز بود فردایی« 

)دیوان حافظ، تصحیح خعنلری، ج1، ص978(، آنچه کفرآمیز دانسته شله شرط 

و احتمعدی انت که در مصراع دوم انت. نیز نک: حعشیۀ فقرۀ 5 و 56.

 »اومیلداده/ امیلداده« ترجمۀ کلمه ای معننلِ »وعله« انت. کیقدستار[
ً
]ظعهرا *ر

شعیل از این جهت که نبعیل دحظه ای در مسلمعس شلس آس کعفر تأخیر بیفتل؛  145.ر

قس: »کعفری پیش مسلمعنی آیل کی انلام بر من عرض کن، >وی گویل نلانم 

تع فردا< کعفر شود« )نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور 

بخعری«، ص16( و »کعفری در مجلس ععدمی برخیزد گویل انلام من عرضه 

کن، ععدم گویل بنشین تع آخر مجلس در حعل کعفر شود« )همعس، ص16(.

اصل: خطیب بخطبه. 146.ر

»اگر گویذ: هرج مسلمعنی کرده ام کبراس را بخشیلم، اگر فلاس کعر نکنم. نکرد،  147.ر

خطر کفرنت« )الفاظ کفر، ص135، از: نیصل و ده کلمه(.

اصل: بذتر. 148.ر

»اگر کسی را به خشم گویذ: کعفری کردس به ازین که تو میکنی. در کفر او  149.ر

اختلاف مشعیخست« )الفاظ کفر، ص127، از: نیصل و ده کلمه(.

تو  که  انت  بلتر  این  از  »کفر  بعشل:  پرنشی  جمله  که  دارد  ]احتمعل  *ر
می کنی؟«. کیقدستار[

»کعفری که امت پیغمبری بعشل، مثل یهود و نصعری، و منکر دین محملی  150.ر

بود« )لغت نامۀ دهخدا، از: آنندراج(؛ اهل کتعب.

شعیل از نظر آس فقهع مجونعس بلتر از اهل کتعب بوده انل، و این انتنبعطی  151.ر

انت که جافریعس نیز از عبعرت رنعدۀ نیصل و ده کلمه کرده انت که »ملت 

مجونیه بتر انت از نصرانیه« )الفاظ کفر، ص107(؛ امع این عبعرت ممکن 

انت مفهوم متفعوتی داشته بعشل، نک: حعشیۀ فقرۀ بال.

مقصود این انت که نبعیل در مقعیسۀ دین هعی دیگر از کلمۀ »بهتر« انتفعده  152.ر

 به جعی جملۀ بعلا بعیل 
ً
کرد، بل که فقط بعیل از کلمۀ »بلتر« انتفعده کرد و مثلا

گفت: »مجونی بلتر از نصرانی«؛ قس: »در ترجیح ملل جنین بعیذ گفت 

که، ملت مجونیه بتر انت از نصرانیه؛ اگر بر عکس این گویذ که ترنعیی 

بهتر از کبریست، خطر کفرنت« )الفاظ کفر، ص135، از: نیصل و ده کلمه( 

)توجّه به این نکته از دونت عزیز نیلّ وفععلی میرعمعدی(. نیز: »اگر مردی گویل 

جهودی بهتر از ترنعیی یع ترنعیی بهتر از جهودی، کعفر شود« )نلمعنی، »بعب 

ادفعظ کفر از جواهر ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص17(.

 فقرۀ پیشین )که در آس 
ّ

]توجیه فقرۀ پیشین بع فقرۀ حعضر متفعوت انت، و الا *ر
از دفظ »بلتر« انتفعده شله انت( نبعیل موجب کفر می بود. در فقرۀ پیشین آس چه 

موجب کفر انت بلتر دانستن اهل کتعب از مجوس انت )حلس نخست 

مصحّح( و در فقرۀ حعضر انتفعده از دفظ »به/ بهتر« در قیعس ملل. کیقدستار[

و تالق دارد ]151[«145 و »هیکل دفع دردنر را  ]این کعر[ بل

خطیب146  خطبۀ  آغعز  وقت  به  رمضعس  معه  آدینۀ  آخر  در 

ِـذٍ نودمنل انت )؟( ]152[« و »به هرچه در  بنویس که وقتیئ

مسلمعنی کردم به کعفراس دادم ]153[«147 و »کفر از این بهتر148 

از  انت  بلتر  »کتعبی150  و   149»]154[ می کنی  تو  که  انت 

مجوس ]155[«151 و »نصرانی به از مجونی ]156[«152 و »من 
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»اگر بکسی گویذ: حق تاعدی مرا ببهشت فرنتل بی تو درنیعیم، کعفر شوذ.  153.ر

اگر گویذ: بهشت را بی تو نخواهم، کعفر شود« )الفاظ کفر، ص115، از: نیصل 

و ده کلمه(.

»اگر گویذ: اگر مرا خذای بهشت دهل برای تو یع برای فلاس کعر، بهشت  154.ر

نخواهم یع درنروم، کعفر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر گویذ: فلاس به مرگ خوذ نخواهذ مردس. بیم کفر انت« )الفاظ کفر،  155.ر

ص133، از: نیصل و ده کلمه(.

اصل: بعنوده. 156.ر

»اگر گویذ: من بوده و نعبوده بلانم ]اصل: نلانم[، کعفر شوذ« )الفاظ کفر،  157.ر

ص115، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر کسی پعدشعهی را بعرخلا می گویذ. باضی گفتنل که، اگر مانی می دانل  158.ر

کعفر شوذ که بعر به زبعس اهل فعرس بزرگ بعشل، یانی خذای بزرگ؛ و اگر 

نمی دانذ پنلارذ که این نعمی دیگر انت پعدشعهعس را، کعفر نشوذ« )الفاظ کفر، 

ص131، از: نیصل و ده کلمه(.

: بعرخلای ]م [ ع تویی( 
ً
 عبعرت اشکعدی دارد و یع چیزی از آس افتعده  )مثلا

ً
]ظعهرا *ر

: بعرخلای تویی(. کیقدستار[
ً
یع چیزی افزونی دارد )مثلا

»اگر پعذشعهی عطسه کنذ، کسی او را گویذ: یرحمک الله. کسی دیگر او را  159.ر

گویذ: او پعذشعه انت، او را یرحمک الله نگوی، کعفر شوذ که او را مستغنی 

می دانذ از رحمت حق تاعدی« )الفاظ کفر، ص121-122، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر در حعل مصیبت و تازیت گویذ: هرج از جعس فلاس کم شل، در جعس تو  160.ر

شلنت ]نسخه: پیونت[، خطر کفر انت« )الفاظ کفر، ص134، از: نیصل و 

ده کلمه(. قس: فقرات 4 و 8 و حعشیه هعی آس هع.

»اگر مفسلی گویذ: شعذ مبعذ آنک به شعذی مع شعذ نیست، کعفر شوذ« )الفاظ  161.ر

کفر، ص122، از: نیصل و ده کلمه(.

»اگر مفسلی گویذ: خمر را دونت می دارم، از اس نمی شکیبم. در کفر او  162.ر

بذین کلمه اختلاف مشعیخست« )الفاظ کفر، ص127، از: نیصل و ده کلمه(.

اصل: بمزاج. 163.ر

اصل:  هستی )؟(. 164.ر

ادبته ایشعس فقط دو کلمۀ »اگر« و »گویل« را ذکر کرده انل، امع در متن در  165.ر

اغلب کلمعت »گ« را به شکل امروزین نوشته انل.

به  را  ت 
ّ
]157[«153 و »اگر خلا جن تو درنروم  بی  به بهشت 

نبب این علم به من دهل نخواهم ]158[« و »مقصودم /286ر/ 

دیلار حق انت نه بهشت ]159[«154 و »فلاس به مرگ خویش 

نخواهل مردس ]160[«155 و »من بوده و نعبوده156 می دانم ]161[«157 

و »ای پعدشعه روی زمین، بعرخلایع تویی ]162[«158 و »نلطعس 

]163[«159 و »جعس  ‘یرحمک الله’ خطعب مکن  را در عطسه 

به فسق و  ]164[«160 و »آس کو  تو پیونت  به  فلانی بکعنته 

از خمر  »من  و   161»]165[ مبعد  شعد  نیست،  شعد  مع  عشرت 

این  تع  داشتمی  طعدع  »اگر  و   162»]166[ نلارم  صبر  خوردس 

غعیت نمعنلمی ]167[« و »این روزگعر جعفی ]168[« و »دودت 

فلاس امیر پیر شل ]169[« و »از امرا، خلا علل خواهل پرنیلس 

نه نمعز ]170[« و »من از هر ‘بسم الله’ نمی ترنم )؟( ]171[« و 

در خمر مست  و »چوس   »]172[ نیستم  کم شیطعس  نیز  »من 

 نشونل غم نلارد ]173[« و »شراب و زنع جوانمرداس را مضِر 

مسجل  بر  بعیست،  خعنه  به  چیز  که  »گعهی  ]و[   »]174[  نه 

حرام ]175[«؛

و هر هرزه و هذیعس که بلین هع معنل، در همگی گوینله 

کعفر می شود و قصل و نهو غیر نعدر در این بعب یکسعس، و 

دکن ]اگر[ به مزاح163 و طیبت نفس و خنله گویل، انجس 

و اقبح، و کفرش اکثر و اغلظ؛ و چوس چعشنی شکل انلکعنه 

از ترّهعت اکثر خواص که در محعفل و مجعدس و تهعنی و 

تاعذی بلاد بنیت نشر فرایل کفریعّت مسطور حعدی را شنیلی 

بعقی هذیعنعت کوچکنجیعس و صحرانشینعس اولاد کوکبری 

و ایلمین و طرغوس و هیمه کشعس ولایت دودوه فخعقعس مالس 

مذکور و جهّعل نکنجور و قوم درّاجعس و ماتقلاس شیخ 

برهیم کعفر واجب ادقتل و امثعل ایشعس بی چشمعس کوردلاس 

کژرواس بلشنواس که جهعس نرانر بجنب همگنعس برانت بر 

مزبور محکی قیعس کن که چه هع می گوینل و در اثر شیطعس 

مازول به مقلمشعس به چه عشق می پوینل و فتنه هعی شرق 

و غرب را به طرفة اداین به چه زودی می بوینل و هر گعه که 

اقوال از این نمط بعشل در افاعل هیچ مگو.

مسئله: اگر کسی به حعل مستی164 کفر و هذیعس گویل محسوب 

نلارنل، دیکن اگر مست و امع اکراه دیله زس را طلاق دهل هر 

وم و  دو مسئله در فقه فروع نعم میعس امعم اعظم مجتهل مقل

امعم مطلبی شعفای رضی الله عنهمع بمختلف فیهمع مسمیعس.

* * *

پص ست

دخ لاااترنسیۀر»سیی رکراهرالمه«ربارم نرچاپخرآن

حفظ  »بع  را  رنعده  این  که  نوشته انل  جافریعس  دکتر  آقعی 

 به شیوۀ 
ً
رنم ادخط آس« چعپ کرده انل و فقط »گ« را انتثنعئع

امروزین نوشته انل165؛  امع بع ملاحظۀ نسخه مالوم می شود که 

بسیعری از خصعئص رنم ادخطی و کتعبتی و حرکعت نسخه 

حفظ نشله انت و میعس نسخه و متن چعپ شله اختلافعت 

بسیعری هست.

برای نمونه فقط به اختلافعت بنل اوّل متن اشعره می کنم 

)ص113، نطرهعی 4-12(. ابتلا ضبط متن را و نپس ضبط 
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نسخه را آورده ام )اختلافعت »ک/گ« را نیعوردم(:

حمن ـ  ادرَّ ا  بسم  ادرحیم/  ادرحمن  الله  بسم   :4 نطر 

حیم166. ادرَّ

روزی دهِ؛ ـ  روزی ده/  افریذکعر؛  آفریذگعر/   :5 نطر 

آفرین/ افرین.

نطر 6: پعکیزگعس/ بعکیزکعس167.ـ 

نطر 7: امع/ امّع؛ به کفر/ بکفر؛ آنکه/ انک.ـ 

ترجمه کننله/ ـ  نمی پُرننل؛  نمی پرننل/   :8 نطر 

ترجمه کننلۀ؛ صل/ صذ.

؛ ائمة/ ایمۀ168.ـ  نطر 9: محمل/ محمّل؛ الله/ ا

نطر 10: بعیمة/ بعیمۀ؛ کلمة/ کلمۀ؛ چنل/ جنل؛ هرکه/ ـ 

هرک.

و ـ  ظعهرًا   /
ً
بعطنع و   

ً
ظعهرا مُوجب؛  موجب/   :11 نطر 

ی/ نُنی؛ موحّل/ مُوحّل.
ّ
بعطنع؛ مرد/ مَرد؛ نن

.ـ  نطر 12: انشعءالله/ انشعا

بع این حعل من از ذکر این گونه اختلافعت صرف نظر کردم، 

زیرا در چنین متنی این اختلافعت اهمّیت چنلانی نلارنل و 

آس چه در درجۀ اوّلِ اهمّیت انت این انت که متن صحیح 
خوانله شود.169

 شمعرۀ نطر، علدی منفی آمله بعشل )علد 
ّ
ت ضصح: اگر در محل

همراه بع علامت منهع( به این مانی انت که نطرهع را بعیل از 

پعیین صفحه شمرد.

دخ لاااترمهمرم نرچاپخربارنسیه

)متن چعپی/ نسخۀ خطی(

می بینذ171؛  می بیننذ/  خذای170؛  خ.../  س4-:  ص113،ر  

ص114،رس1: مکعنی  ص113،رس1-: بهشت172/ بهشت؛ 

در اصل، در دو کلمۀ آخر تشلیل و فتحه بین »ا« و »د « گذاشته شله انت:  166.ر

ادرحمن ادرحیم.

ص نیست که حرف اوّل یک نقطه دارد یع نه نقطه.
ّ
درنت مشخ 167.ر

»ة« به جعی »ۀ« در واقع نعشی از اشکعل در فونت کتعب انت. 168.ر

یکی از مواردی که در مطلب حعضر به آس نپرداختم مسئلۀ صورت »... عء«  169.ر

در نسخه انت که کجع بعیل ادف و همزه ثبت شود و کجع املای دیگری از 

» عی« انت.

در حعشیۀ آس نوشته انل: »شعیل: خلای مرا از آنمعس بینل! به هر حعل یک  170.ر

کلمه محو شله انت«. ودی این موضع از نسخه آنیبی نلیله و دک شلگی 

چنل نطر پعیین تر انت.

نسخه در این موضع روشن و واضح انت. جز آس، اگر »می بیننل« بود بعیل  171.ر

حرف آخر »د« می بود نه »ذ«.

در حعشیۀ آس نوشته انل: »‘بهشت’ حلنی انت، در اصل نیعه شله انت«.  172.ر

گرچه دک از زیر »بهشت« آغعز شله و انلکی از زیر کلمه را پوشعنله انت 

امع کلمه به وضوح و روشنی دیله می شود.

دک شله انت، ودی طرح مبهمی از »کعفر« دیله می شود. 173.ر

در حعشیه نوشته انل: »‘الله نکنم’ حلنی انت. در اصل نیعه شله انت«،  174.ر

ودی جز آس که طرح مبهمی از کلمعت دیله می شود، » نم« بیروس از دک انت 

و خوانله می شود.

صورت صحیح »بس« انت نه »پس«. »پس« در نطر بال هم بعیل »بس«  175.ر

شود. دربعرۀ »بس آملس« در حعشیۀ فقرۀ 16 توضیح داده ام.

ی کلمه قعبل تشخیص انت و نرکش »ک« 
ّ
نسخه دک شله، ودی شکل کل 176.ر

و نر »ا« نیز دیله می شود.

در حعشیه نوشته انل: »در اصل نعخوانع«. نسخه دک شله، ودی طرح مبهمی  177.ر

از کلمعت دیله می شود و اگر ونواس بی جهت را کنعر بگذاریم، می شود 

کروشه هع را هم برداشت. نیز قس: فقرۀ 95 و حعشیۀ آس.

بخشی از متن از قلم افتعده انت و بعیل به متن افزوده شود: »مرد گویل:  178.ر

‘اگر پیغعمبراس گواهی دهنل که من نیم نلارم هم بعور نلاری؟’، گویل: 

‘نی’؛ کعفر شود«.

جعیی که نه نقطۀ دوم را گذاشته انل دک نیست و خوانعنت. 179.ر

انلکی از »ش ... ت« نیز دیله می شود. قس: »تع قرآس آفریله شله انت  180.ر

نیم بخششی نهعده شله انت« )الفاظ کفر، ص85، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة( 

و »تع قرآس آفریله شله انت رنم پنج شنبهی نهعده شله انت« )همعس، 

ص52، از: ادمحیط ادبرهعنی(.

بع نطر بال اشتبعه شله که آمله انت »حق تاعدی میفرمعیذ«. 181.ر

به احتمعل زیعد همین صورت »بُوَد« صحیح انت نه »بوُذ«، ودی خوانتم  182.ر

ر شوم که حرکت گذاری از مصحّح انت نه از نسخه.
ّ
متذک

در حعشیه نوشته انل: »در اصل نیعه شله. کلمه ‘نمعز’ هم حلنی انت«. 183.ر

این قسمت در نسخه دک شله و خوانله نمی شود، امع عبعرتی شبیه به  184.ر

گزارم[   =[ گذارم  چه  »من  انت:  آمله  دیگر  رنعلات  در  جمله  این 

مردمعس از بهر من می کننل« )الفاظ کفر، ص86، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة( و 

»مردمعس از بهر مع می گذارنل ]= می گزارنل[« )همعس، ص53، از: ادمحیط 

ادبرهعنی(. در نسخه طرح مبهمی از »مع« دیله می شود و بین آس و »کننل« 

فعصله بیش از آس انت که فقط »بـ« در آس بعشل، نعگزیر صورت کعمل 

بعشل. بعیل »میکننل« 

کعفر/ مکع]نی کعفر[173؛ ص114،رس2: انشعءالله بکنم/ انشع]الله 

بک [ نم174؛ ص114،رس8-: پس بیعیل/ بس نیعیذ175؛ ص115،ر

س2: کعفر/ ]کعفر[176؛ ص115،رس4: اگر نع...بر/ اگر فلا]س 

پیغعم [ بر177؛ ص115،رس14: دروغ میگویی/ دروغ میکویی 

مَرد کویذ اکر بیغعمبراس کواهی دهنل که من نیم نلارم هم بعوَر 

نلاری کویذ نی کعفر شوذ 178؛ ص115،رس5-: این نکنم/ اس 

)= آس( نکنم؛ ص116،رس5: را ... کنذ ... یع/ را ]... می[کنذ 

و یع179؛ ص116،رس6: آفریله ......... نیم/ افریذه ]شله 

انت[ نیم180؛ ص116،رس4-: ببینل/ بیننل؛ ص116،رس1-:ر

حق تاعدی می فرمعیل/ حق تاعدی میکویذ181؛ ص117،رس8:ر

ص117،ر ص117،رس12: خردمنل/ خ ] ردمن [ ل؛  بوَد/ بوذ182؛ 

می [ کننل184؛  مع  به ] ر  از  کننل183/  نمعز   .... بهر  از  س8-: 
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یع از مصلر »شِستن« )صورتی از »نشستن«( انت یع خطعی کتعبتی انت به  185.ر

جعی »نشسته ام« یع »بنشسته ام«.

»خلاونل وام، وام را جمله دونت تر دارد«، یانی کسی که پودی قرض داده  186.ر

انت، دونت دارد پودش را یک جع پس بگیرد نه خرده خرده. قس: »خلاونل 

وام جمله گذاردس دونت تر دارد« )الفاظ کفر، ص86، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(؛ 

نیز: »وام دار جمله یعبل، دونتر دارد« )جافریعس، 1402، ص462، از: ادحوادث 

و ادنوازل و ادواقاعت(.

ب نرخ نوشته انت.
ّ
مالوم نیست چرا کعتب این کلمه را به مرک 187.ر

در نسخه نیعمله انت و ادبته بودنش ضرورتی هم نلارد. 188.ر

 کعتب در حعشیه و به نرخی آمله انت. کعتب بر روی 
ّ
»بود کسی« به خط 189.ر

ص 
ّ
 افزودگی را مشخ

ّ
ه ای به رنگ نرخ گذاشته تع محل

ّ
» ه« در »فربه« راد

ه بع »ء« اشتبعه شله و »]ای[« ثبت شله انت. 
ّ
کنل. در متن چعپی این راد

بعیل توجّه داشت که »ه« در »فربه« ملفوظ انت.

 بخشی 
ً
ب نرخ انت و »شصت کلمه« ظعهرا

ّ
در نسخه فقط »فصل« به مرک 190.ر

از عبعرت بال انت.

 در این رنعده آمله انت.
ً
 آس انت« مکرّرا

ْ
عبعرتِ »اصح 191.ر

نیعزی به عبعرت افزوده در کروشه نیست. 192.ر

 نقطه دارد ودی وضع کتعبت شبیه »می« انت.
ً
صراحتع 193.ر

صورتی کتعبتی انت. 194.ر

کعتب »ا« را جع انلاخته انت. 195.ر

در حعشیه نوشته انل: »در اصل کلمه ای شبیه ‘بست’ یع ‘بسنت’«. این کلمه  196.ر

»پست« انت، یانی »کوتعه«. در ادفتعوی ادتعتعرخعنیة آمله انت: »چه بکعر 

آیل نبلت پست!« )الفاظ کفر، ص82( و جافریعس در حعشیه نوشته انت: 

»یانی نبیل را کوتعه کردس یع در واقع از ته زدس«.

ب نرخ انت و »بعرخذا« جزو عبعرت بال 
ّ
در نسخه فقط »مسئله« به مرک 197.ر

انت.

در نسخه هر دو »کِل« انت، گرچه مانی »از گِل« دوم مالوم نیست. 198.ر

عس« بوده انت؟ نیز نک: 
ّ
زیر »ح «، ح کوچکی گذاشته انت. آیع مقصود »حن 199.ر

بخش »تصحیحعت قیعنی پیشنهعدی«.

ضبط متن مطعبق انت بع آیۀ 49 نورۀ یونس، امع ضبط نسخه مطعبق انت  200.ر

بع آیۀ 34 نورۀ اعراف و آیۀ 61 نورۀ نحل. ادبته در نسخه، این عبعرت قرآنی 

بع »اذا« آغعز می شود )مطعبق نورۀ یونس(، ودی در نورۀ اعراف و نحل عبعرت 

بع »فعذا« آغعز می شود.

 کعتب اوّل نوشته بوده »او اختیعر«، بال خوانته آس را اصلاح کنل و 
ً
ظعهرا 201.ر

بعر« حرکت گذاری هم کرده انت. 
ْ

بال از اصلاح کلمه، آس را به صورت »اخِ

مصحّح کسرۀ ادف را »ر« خوانله انت، ودی این نکته از چشمش پنهعس 

 »را  ختیعر« خواهل بود و یک ادف کم دارد.
ْ

معنله که در این صورت عبعرت

کعتب اوّل نوشته بوده »ازوَار«، بال متوجّه شله »اذ« را جع انلاخته، پس آس  202.ر

 »ازاذ« شود. فتحۀ 
ً
را بال از »از« در بعلای کلمه افزوده انت که مجموعع

»وَار« زیر »اذ« افتعده و شبیه »اذِ« شله انت.

حرکت »ب « در فال امر ممکن انت ضمّه بعشل، قس: »بُـبَر«. 203.ر

ت بوده که متن بع فونتی از خعنوادۀ B تعیپ شله بوده و 
ّ
 به این عل

ً
احتمعلا 204.ر

بال در چعپ، فونت متن را بلل به فونتی از خعنوادۀ IR کرده انل. آس چه در 

فونت هعی B به صورت »ۀ« دیله می شود، بسته به نوع تعیپ، در فونت هعی 

IR گعه به شکل »ة« درمی آیل.

س5-:  ص117،ر بشسته ام185؛  بنشسته ام/  س7-:  ص117،ر

س6:ر ص118،ر را186؛  وام  وام  خذاونل  را/  دام  دام  خلاونل 

میفرمعئیل/ میفرمعینل؛ ص118،رس9-: بگذار/ بگزار؛ ص118،ر

س2-: به  محشر )دومین مورد(/ بحشر؛ ص119،رس5: حلال خور/ 

]حکعیت[188؛  حکعیت/  س5-:  ص119،ر حلال خوار187؛ 

ص121،رس10: بذین/ برین؛ زنی ترنعی فربه]ای[ بوذ. کسی 

ص121،رس6-:  گویذ/ زنی ترنعی فربه بوذ کسی کویذ189؛ 

ببینذ/ بینذ؛ ص122،رس1:رنگوی/ مَکوی )= مگوی(؛ ص122،ر

س10: ببینیذ/ بینیذ؛ ص123،رس13: فصل شصت کلمه/ فصل: 

اصَح  و  انت/  اس  واضح  ص123،رس6-:  کلمه190؛  شصت 

انست )= آنست(191؛ ص123،رس5-: نپذیر/ مَبَذِیر )= مپذیر(؛ 

بعشذ؛  بعشنل/  س1-:  ص127،ر نشوذ؛  شوذ/  ص127،رس2: 

ص128،رس2: می گوینل به تصغیر ]بگوینل[/ میکویذ بتصغیر192؛ 

ص128،رس9: می کعفر نشوذ/ نی )؟(193 کعفر نشوذ؛ ص128،ر

علیه  س3-:  ص128،ر بعشذ؛  خورده  بعشنل/  خورده  س12:ر

وردداشت/ 
ُ
ادسلم/ علیسلم )= علیه ادسلام(194؛ ص128،رس2-: خ

خورداشت )= خو]ا[رداشت(195؛ ص129،رس1: بسنت/ بَست )= 

پست(196؛ ص129،رس4: واهی/ واپی )وابي؟(؛ ص129،رس2-:ر

برین؛  بذین/  س2:  ص131،ر آمل(؛   =( امذ  غوغع  غوغعءانل/ 

ص131،رس7:رمگر/ مکر که )= مگر که(؛ ص131،رس9: بعشنل/ 

بعرخلا/ مسئله: »بعرخذا«197؛  ص131،رس10: مسئله  بعشذ؛ 

ل/ 
ُ
می خوانل/ می خواهذ؛ ص131،رس13رکر14: از کِل ... از ک

ص131،رس7-: یع جنعس/ یع حَنعس199؛  از کِل ... از کِل198؛ 

مخعطرۀ  عظیمست/  خطعء  و  مخعطره  س9-:  ص133،ر

عظیمست؛ ص133،رس7-: خطر عظیمست/ مخعطرۀ )کذا( و 

آس(   =( اس  دانشمنلی/  از  ص134،رس13:  عظیمست؛  خطعء 

دانشمنلی؛ ص134،رس2-: شلنت/ پیونت؛ ص135،رس2: 

 /
َ
خِرُوس

ْ
أ
َ
لا یسْت

َ
جهم بن صفواس/ جهم صفواس؛ ص135،رس3: ف

 =( نکذرانذ  نگذارنل/  س12:  ص135،ر یَستعخروس200؛   
َ

لا

نگذرانل(؛ ص135،رس7-: او را اخبعر/ او اخِبعر201؛ ص135،ر

س6-: آزادوِار/ ازاذوَار )= آزادوار(202؛ ص135،رس1-: بِله/ بلهِ 

)= بلِه(203.

دشکالاترمقب طربهرتایپر»ه«،ر»ۀ«رکر»ة«

گعهی ضبط نسخه » ۀ« انت، ودی در متن چعپی » ة«204 ـ 

یع » ه« آمله، یع ضبط نسخه » ة« انت ودی در متن چعپی 

ی(:
ّ
» ه«  آمله انت )متن چعپی/ نسخۀ خط

بعیمة/  ص113،رس10:ر ائمۀ(؛   =( ایمۀ  ائمة/  ص113،رس9:   

16: کلمه/  ص113،رس15رکر ائمۀ(؛ کلمة/ کلمۀ؛  به  بعیمۀ )= 

فریشتۀ؛  فریشتة/  کرص115،رس1:  س1-ر ص114،ر کلمۀ؛ 
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ص117،رس5:ر یَس205؛  نُورة  یس/  نوره  ص116،رس10: 

کلمه/ کلمۀ؛ ص119،رس3-: ارّة/ ارّۀ؛ ص121،رس8: منعکحه/ 

س11:ر ص123،ر کلمۀ؛  کلمة/  س10-:  ص122،ر منعکحۀ؛ 

تغعرة/ تغعرۀ )تغعره ای؟(206؛ ص124،رس1-رکرص125،رس1: 

ص126،رس7:  جعمۀ؛  جعمة/  ص125،رس8:  جعمۀ؛  جعمة/ 

بعرنعمة/ بعرنعمۀ؛ ص129،رس3: جعمه/ جعمۀ؛ ص130،رس2-: 

خعنه/ خعنۀ؛ ص131،رس9: بنلة/ بنلۀ؛ ص132،رس9: نیمة/ 

نیمۀ؛ ص133،رس2: بچه/ بجَۀ )= بچه ای(؛ ص133،رس11:ر

فریشته/ فریشتۀ؛ ص133،رس3-: عطسه دیگر/ عطسۀ دیگر؛  

ۀ )= پس پیعده ای؟(. ص134،رس7-: بس بیعدة/ بَس بیعد

در بسیعری از مواردی که در متن چعپی »... ه]ای[« آمله ـ 

انت در نسخه » ۀ« آمله بوده، در نتیجه نیعزی به آوردس 

کروشه نیست و »ای« بعیل به طور ععدی در متن ثبت 

 »نشعنله]ای[« )ص114، س14( که در نسخه 
ً
شود207، مثلا

ثبت  »نشعنله ای«  صورت  به  بعیل  و  انت  »نشعنلۀ« 

می شل. موارد دیگر: 

بسته]ای[؛  س5-:  ص116،ر گرفته]ای[؛  س9:  ص116،ر  

س3-:ر ص120،ر کلمه]ای[؛  س3-:ر ص118،ر آورده]ای[؛ 

س10:ر ص123،ر قطره]ای[؛  س7:  ص122،ر بوده]ای[؛ 

س1:ر ص129،ر آورده]ای[؛  س7:  ص126،ر جولاهه]ای[؛ 

س12:ر ص130،ر کرده]ای[؛  س5:  ص129،ر کرده]ای[؛ 

بیگعنه]ای[.

مراررنسیه208
ّ
خطاهایرا اب خرمسل

)ضبط نسخه/ صورت صحیح(

یغُعدر/  س4-:  ص116،ر حظیره؛  خطیره/  س12:ر ص115،ر  

غعدرِْ؛ ص117،رس7:رکوینل/ گویذ؛ ص121،رس2:رنخیری/ 
ُ
ن

ص131،رس8:ر چیز(؛   =( جیز  جز/  ص130،رس7:  نخری؛ 

بلررنیذ209/  قضعء  س11-:  ص132،ر کعردانی؛  کعررانی/ 

و رنیل؛ ص135،رس8: ملک/ ملل؛ ص135،رس13:ر قضع بل

زمین پوُس میکننل210/ زمین بوس می کننل )یع: زمین بوس...(.

دغلاطرتایپخ

)غلط تعیپی/ صورت صحیح(

(؛ ص125،رس2: ختلاف/ 
َ

لا
َ
 )نسخه: ک

َّ
 / کلا

َّ
لا

َ
ص117،رس2: ک ر

)مطعبق نسخه(؛  رِ 
َ
پذ )کذا(/  ر 

َ
ص126،رس3-: بِ◌ِذ اختلاف؛ 

ص129،رس12: عقبهِع/ عقبه هع )نسخه: عقبهع(؛ ص129،رس13:ر

بوّجه/ به وجه )نسخه: بوَجه(؛ ص129،رس6-: بِ◌ِه )کذا(/ بهِ 

ص134،ر الا الله؛  اده  الله/ لا  اده  ص129،رس4-: لا  بِه(؛   =(

س9-: تازیز/ تازیر؛ ص136،رس5-: اهّم/ اهمّ.

تیفصفاترقصاسخرپیزنهاای

بعیل ـ  امع  انت،  متن  معننل  نسخه  ضبط  که  مواضای 

 
ً
قیعنع را  یع متن  آس کعنت  از  یع  افزود  به متن  عبعرتی 

رنم ادخط  به  را  نسخه  رنم ادخط  یع  کرد  تصحیح 

امروزین برگردانل )ضبط نسخه/ صورت پیشنهعدی(:

ص114،رس3-: بجعس نر تو/ بجعس ]و[ نر تو )؟(؛ ص115،ر  

)نسخه: کوی(/  ص115،رس7-: گوی  بلانم211؛  نلانم/  س3: 

گویی212؛ ص115،رس5-: اگر گویذ: حق/ اگر گویذ: ]اگر[ 

حق؛ ص117،رس12: در کعر/ در کعر]ی[؛ ص120،رس11-:ر

پس؛  بس/  س3-:  ص120،ر )؟(؛  نشوذ  پیش  نشوذ/  بیش 

ص121،رس1: ملحلم/ همچنینم213 )یع: هم چنینم(؛ ص121،ر

تب/  تغعرة  ص123،رس11:  )؟(214؛  عسلی  عسبعء/  س7-: 

 .» فتحه را برای نشعس دادس صلای »آ« هم می آورد، معننل »ا 205.ر

نیز نک: بخش »تصحیحعت قیعنی پیشنهعدی«. 206.ر

این رنم ادخط تع همین شصت هفتعد نعل قبل هم رایج بوده انت و در  207.ر

کتعب هع و نشریعت آس دوراس دیله می شود.

اغلب این موارد در متن چعپی اصلاح شله انت.ربرخی ضبط هعی نعمفهوم  208.ر

دیگر هم در نسخه بود که چوس صورت صحیح آس هع مالومم نشل از ذکر 

آس هع درگذشتم، مثل »پری زاذه« )ص130، س9-(.

کعتب یک »ر« اضعفه نوشته، بعیل اصلاح شود به »قضعی بل رنیل«. این  209.ر

انت:  آمله  این رنعده )ص133، س8( هم  از  دیگری  در بخش  عبعرت 

»قضعء بذ رنیل« )نسخه: قضعء بَذ رَنیذ(.

ممکن انت در نسخۀ قبلی نه نقطه زیر »س« بوده و کعتب نسخۀ کنونی  210.ر

را به اشتبعه انلاخته بعشل.

نک: فقرۀ 161. نیز قس: »و دو قعل: من بوده و نعبوده بلانم! یکفر« )الفاظ  211.ر

کفر، ص81، از: ادفتعوی ادتعتعرخعنیة(.

مطعبق رنم ادخط قلیم، »یی« را گعهی »ی« می نوشتنل، معننل »جوابهعیی«  212.ر

) ص120، س6( که در نسخه »جوابهعی« انت. این »یی « ممکن انت در 

میعنۀ کلمه نیز بعشل، معننل »آئینی« )ص135، س10( که در نسخه »اینی« 

نوشته شله انت.

در حعشیه نوشته انل: »در اصل: محللم«. در نسخه آمله »من محللم«،  213.ر

و چوس در نطرهعی قبل این رنعده و عبعرات مشعبه رنعلات دیگر )نک: 

الفاظ کفر، ص59، و ص92-93( چنلین بعر »همچنینم« آمله انت، به 

»منمحللم«  را  »همحنینم«  بی نقطۀ  صورت  کعتب  که  می رنل  نظر 

خوانله بعشل.

دربعرۀ   توضیحی  و  بعشل  »عسلی«  شعیل  که  زده انل  خودشعس هم حلس  214.ر

بوده  »عَسلیء«  قبلی  نسخۀ  در  اگر  که  می افزایم  من  نوشته انل.   عسلی 

)= عسلی ای/ عسلیی( و کعتبِ آس نسخه »ل« را قلری کوتعه نوشته بوده بعشل، 

ممکن انت کعتب نسخۀ مع آس را »عَسبیٰء« خوانله و »عَسبعء« نوشته بعشل.
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بّ )؟(215؛ ص124،رس13: بلانمی/ نلانمی )؟(216؛ 
ُ
تغعره ای ذ

بلا  درین  مع  نیفتعدمی/  بلا  درین  مع  س2-:  ص124،ر

ص126،رس7-:ر ص124،رس1-: بس/ پس؛  نیفتعدیمی217؛ 

ص128،ر توی]ی[/ تویی218؛ ص127، س11: کشته/ گشته؛ 

ص130،رس10:ر هَک(؛ 
ّٰ
عبلالل )یع:  ک 

 َ
عبل  که/  عبلالله  س2: 

تنعنخعنست/ تنعنخیعس انت )؟(؛ ص130،رس6-: مسلمعس 

را  او  که  پنلارد  مسلمعس  می خوانذ/  را  کعفر  او  که  بنلارذ 

م از نعس 
َ
ص131،رس7-: اکر کویذ یع حَنعس ک می خوانل219؛ 

بیش بعیذ که بنله بیعفرینی )ضبط نسخه(/ شعیل: اگر گویل »بع 

چنعس کم از نعس، بیش بعیل که بنله بیعفرینی؟«220؛ ص133،ر

س1: بِکِری )= بگِری(/ مگِری )نسخه: بکری(؛ ص133،رس4-:ر

مجرک221/ فجرک )؟(222؛ ص134،رس3: بیشتر رنل )نسخه: 

عبعرت چنین انت: »از دانشمنلی نوال کردنل که کسی جولاهه]ای[ را  215.ر

بکشت، چه واجب آیذ؟ جواب داذ که تغعرة ]نسخه: تغعرۀ[ تب. معموس را 

خبر کردنل، اس دانشمنل را نیعنت فرموذ به حکم انتهزاء« )الفاظ کفر، 

ص123(. در صورت دیگری از این حکعیت آمله که از فقیه پرنیلنل که 

اگر کسی خرونی را بکشل چه بعیل کرد؟ و او گفته بود که »قضعی دیت 

واجب شود« و آس گعه مأموس به نبب این انتهزاء دنتور داد او را آس قلر 

زدنل که مرد )الفاظ کفر، ص65، از: ادمحیط ادبرهعنی(. از آس جع که هم نؤال و 

 »جولاهه« را بعیل به مانی »عنکبوت« 
ً
هم جواب بعیل طنزآمیز بعشل، احتمعلا

گرفت )نک: لغت نامۀ دهخدا(. همعس طور که دیۀ انسعس هزار گونفنل انت 

)که غذای اونت(، به همین قیعس دیۀ عنکبوت هم بعیل از جنس غذای او 

بعب« 
ُ
بّ« بعشل که جمع »ذ

ُ
بعشل، یانی مگس؛ پس »تب« ممکن انت »ذ

)مگس( انت. در این صورت جواب این که »به کشتن عنکبوت چه واجب 

ب«. 
ُ
آیل؟« می شود »یک طشت مگس« یع »تغعره ای ذ

یع بعیل به این صورت بعشل که »]کعشکی[ بلانمی«. 216.ر

یع بعیل بعشل: »من ... نیفتعدمی«. 217.ر

]این صورت )مع... نیفتعدمی( نعدرنت نیست و شواهلی در متوس منظوم و  *ر
ص504،  الطیر،  منطق  بر  کلکنی  شفیای  تالیقعت  نک.  دارد؛   منثور 

فعرنی  در  شنعنه هع  نعشنعختۀ  شکل هعی  »باضی  همچنین  465؛  بیت 

)دستور،  حعجی نیلّآقعیی  اکرم ادسعدات  صعدقی،  علی اشرف  قلیم«، 

ویژه نعمۀ نامۀ فرهنگستان، ش7(، ص20-22. کیقدستار[

نک: توضیح مورد ص115،رس7- در همین بخش )گوی/ گویی(. 218.ر

 زائل انت.
ً
»کعفر« در نسخه هست امع مانع 219.ر

یانی: بع وجود این قلر کمبود نعس، ضرورت هست که بعز هم بنله بیعفرینی؟  220.ر

شعیل این عبعرت نیز اشعره به همین موضوع داشته بعشل: »اگر کسی گویل 

یع رحمن کمتر از نعس گوینله کعفر شود«  )نلمعنی، »بعب ادفعظ کفر از جواهر 

ادفقه محمّل بن منصور بخعری«، ص###(.

 عبعرتِ بخعری پرنشی انت: »یع رحمن! کمتر از نعس؟«، به این 
ً
]ظعهرا *ر

 نعس هم به مع بخشش نمی کنی ]و مع را از نعس 
ّ
مانی که »پروردگعرا! آیع در حل

هم محروم می کنی[؟«. عبعرت حعضر نیز همعننل عبعرت بخعری انت و 

م از نعس 
َ
عس! ک

ّ
 ماعدلِ »یع رحمن« انت: »یع حَن

ً
عس« دقیقع

ّ
در این جع »یع حن

پیش بعیذ که بنله بیعفرینی؟«؛ و مانی چنین انت: ای بخشنله! آیع پیش از 

 نعنی نبعیل روزی او را آمعده کنی؟ کیقدستار[
ّ
آس که بنله ای بیعفرینی در حل

در عبعرتِ »اگر کسی تراویح را مجرک عمر می خوانل، خطر عظیمست«.  221.ر

در ادمحیط ادبرهعنی هم آمله انت که نخنِ »ادتراویح محرک عمر«، نخن   

روافض انت )ادفعظ کفر، ص53(.

در ادمحیط ادبرهعنی آمله انت که چوس کسی نمعز گزارد و گویل »فجرک  222.ر

گزاردم«، کعفر می شود )الفاظ کفر، ص53(؛ نیز در ادفتعوی ادتعتعرخعنیة آمله 

انت: »و اذا صلی و قعل: فجرک گذاردم! یکفر« )همعس، ص86(. بع دیلس 

 تصحیف همین »فجرک« 
ً
این عبعرات به ذهنم رنیل که »مجرک« احتمعلا

انت. در کتعب شرح الامام علی القاری علی کتاب الفاظ الکفر العلامة 

بدر الرشید آمله انت: »أس من صلیٰ ادفجر و قعل بعدفعرنیة فجرك راکذا ردم 

 
ّ
یاني صلیت ادفجر بصیغة ادتصغیر للتحقیر ]...[ کفر« )ص144. رنم ادخط

 رععیت شل(. در کتعب منح الروض الازهر فی شرح الفقه الاکبر 
ً
آس کتعب عینع

)از همین علی قعری(، این عبعرت فعرنی به صورت »فجرك رانمعز کر دم« 

آمله انت )ص434( و در چعپ دیگری از این کتعب )بع عنواس شرح کتاب 

لاع از این 
ّ
الفقه الاکبر( به صورت »فجرك وانمعز کر دم« انت )ص282. اط

منعبع به وانطۀ وبگعه نوردیب(. از عبعرات منقول چنین به نظر می رنل که 

 در ابتلا »فجرک« به جعی »صلوة فجر« )یانی نمعز صبح( به کعر رفته 
ً
احتمعلا

 مانی مطلق نمعز هم گرفته انت. 
ً
انت و بالا

در ص126،  س11،  »بِرَنْم« آمله انت که در نسخه »برَنم« انت. 223.ر

 
ً
در این نسخه در نعیر موارد صیغه هعی مصلر »نشستن« آمله )بع »ن «، مثلا 224.ر

ودی  س5-(،  ص120،  »ننشستمی«،  س7،  ص120،  »نشسته«،  و  »بنشینل« 

ملخل  دهخدا،  لغت نامۀ  نک:  بعشل،  صحیح  می توانل  هم  »بشسته« 

 چنین نوشته انت.
ً
»شِستن«. شعیل هم »نشسته« را اشتبعهع

در این موضع در متن چعپی »مسئله« آورده انل. در جعهعی دیگر نسخه یع  225.ر

وس کرنی به صورت  وس حرکت به صورت »مسله« آمله، یع بع همزۀ بل بل

»مســٔله«. در »مَسَله« ممکن انت فتحۀ دوم برای همزۀ نعنوشته بعشل، یع 

 masala ظ آس در این موضع
ّ
برای »ل«. احتمعل انلکی هم هست که تلف

بعشل. امع محتمل ترین وجه این انت که همزه را شبیه به فتحه نوشته بعشل 

 کعتب این نسخه بسیعر 
ّ
 در خط

ً
فعقع

ّ
)یانی فتحۀ دوم در واقع همزه بعشل( که ات

ر دکتر بابکرسلمانخ(.
ّ
شعیع انت )تذک

بیشتر رنَذ(/ پیشتر رنل؛ ص135،رس11: اگر کسی را )نسخه: 

سی را(/ اگر کسی ]خود[ را؛ ص136،رس2: به جعس نر تو 
َ
اکر ک

)نسخه: بجعس نَر تو(/ به جعس ]و[ نر تو.

حقاترگذدریرهارکرضبطرهایرخاصرنسیه

ص120،  اضعفه؛  )حرف  بَه  س2-(؛  ص119،   بُردس؛  از  امر  )فال  بُبَق   

س2(223؛ رَسیذ )ص133، س8(؛ رَک/ بقَک )فال امر رفتن؛ ص124، 

س10-، ص133، س4؛ ص134، س8-(؛ سپقُای )در اصل: نُپردی؛ 

ص134، س2(؛ سَج ه )ص127، 6-؛ ص135، س13؛ همعس صفحه، 

س4-(؛ شستنر)= نشستن، به صورتِ »بشسته ام«224، ص117، س7-. 

س4-؛  )ص114،  ن  
َ
س ا سَ ان /  ن / 

َ
سَ ا بنشسته ام(؛  چعپی:  متن 

ص124، س7؛ ص128، س6 و 8 و 10 و 11؛ ص132، س 1-؛ ص136، 

مَسَله )ص128، س7(225؛  اِقباس )ص115، س 9-(؛  4(؛  و  س1 

 رکش )ص130، س2-(.
َ
مُ جب )ص128، س8؛ ص134، س11(؛ ن

کعتب در گذاشتن تنوین هع اهتمعم داشته انت،  امع این ـ 

 در متن چعپی نمعیعنله نشله انل: 
ً
تنوین هع باضع
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جماًع؛  س3-:  ص116،ر ع؛ 
ً
دهِعق کعنَـعً  وَ  س7-:  ص116،ر  

؛ ص131،ر
ٌ
؛ ص128،رس8-: محمل

ٌ
ص120،رس10: خیرٌ؛ نامة

ع.
ً
؛ ص133،رس13: صَفصَف

ٌ
س11-: مُؤمن

اربارۀرعلائمرنگارشخرم ن

بعشنل  رفته  کعر  به  نعبجع هم  اگر  ی 
ّ
متن حت نگعرشی  علائم 

مشکل خعصّی برای خواننله ایجعد نمی کننل. من فقط به نه 

و  بلخوانی  موجب  انت  ممکن  که  می کنم  اشعره  موردی 

نوءتابیر شونل:

»اگر گویذ: خذایرا دنت دراز انت، یع پعی او، بعیذ ـ 

گرفت: کعفر شوذ« )ص113(. موهم این مانی انت که 

»اگر کسی بگویل پعی خلا دراز انت...«. پس از »پعی 

او« ویرگول زائل انت. منظور این انت که »اگر کسی 

بگویل: ‘پعی خلا بعیل گرفت’« )یانی بعیل به خلا متونّل 

شل، یع به بیعس امروزی »بعیل دنت به دامن خلا شل«(226.

»اگر کسی زس خوذ را گویذ: در وقت ترک نمعز که از ـ 

چنین  صحیح  صورت  )ص124(.  نمی ترنی!«  خذای 

انت: »اگر کسی زس خود را گویل در وقت ترک نمعز که 

‘از خلای نمی ترنی؟’«.

بر را می خوانل ـ 
َ
بری و مسلمعنی نشسته انل، کسی ک

َ
»و اگر ک

و میگویذ: ای کبر مسلمعس! جواب می دهل...« )ص130(؛ 

بعیل چنین بعشل: »... کسی گبر را می خوانل و می گویل: 

‘ای گبر’؛ مسلمعس جواب می دهل...«.

منابع

ارطغـرل، علی؛ »ادودل ادشـفیق، اثـری ارزشـمنل از اواخر دوراس ـ 

نـلجوقیعس آنعتودـی )تأدیـف 733 قمـری(«، مترجـم: نصـرالله 

صعدحـی، کتـاب ماه تاریـخ و جغرافیـا، ش 90 و 91 )فروردین 

و اردیبهشت 1384(، ص25-19.

ـــــــــــــ ؛ »نـوادگعس امـعم ابوحعمـل ادغزادـی در آنـیعی ـ 

صغیـر«، مطالعات تاریـخ اسـلام، س8، ش30 )پعییز 1395(، 

ص35-9.

الفـاظ کفـر = الفـاظ کفـر فارسـی در فقـه حنفـی )کفریـات  ـ

زبانـی در میـان عامه(، رنـول جافریعس، تهراس: نشـر علم، پعییز 

1400، چ1.

برهـان قاطـع، محمّلحسـین بـن خلـف تبریـزی، به کوشـش  ـ

محمّـل مایـن، تهـراس: مؤنّسـۀ انتشـعرات امیرکبیـر، 1362، 

5ج، چ5.

جافریعس، رنـول؛ »آنـعس آنـعس از ربض مسـلمعنی کـی تواس ـ 

بیروس آوردس )فعرنـیعت انـتفتعءات موجود در کتعب ادحوادث 

و ادنـوازل و ادواقاـعت از احمـل بـن مونـی کشـی )متوفـعی 

 ،)1402 تیـر  و  )خـرداد  ش200  پژوهـش،  آینـۀ   ،»)550

ص465-387.

جهعنبخـش، جویـع؛ »از ‘نیغله’ تـع ‘نقله’«، صفحۀ »نگعرنـتعس« ـ 

خ 29 مهر 1395. در وبگعه کعتبعس، یعدداشت مورَّ

دیـوان حافـظ، خواجـه شـمس ادلین محمّل حعفظ، به کوشـش  ـ

پرویز نعتل خعنلری، تهراس: خوارزمی، ]1375[، 2ج، چ3.

نـلمعنی، بعبـک؛ »بـعب ادفعظ کفـر از جواهـر ادفقـه محمّل بن ـ 

 1401 )پعییـز  ش100  میـراث،  گـزارش  بخـعری«،  منصـور 

]انتشعر: بهعر 1403[(، ص32-8.

نـیصل و ده کلمـه )در کتعب بـع عنواس »یکصل و پنجعه و شـش ـ 

کلمه نوشته علمعی بلخ«( ← الفاظ کفر.

پعرنـی ویکی  ـ بـه وانـطۀ وبـگعه   
ً
دهخـدا، غعدبـع  لغت نامـۀ 

)www.parsi.wiki(؛ نیـز گعه بـه وانـطۀ صفحـۀ رنـمی آس در 

.)dehkhoda.ut.ac.ir( وبگعه دانشگعه تهراس

وبگعه نوردیب )/ نورلایب(، noorlib.ir.ـ 

ه به زعم آس فقهع، این جمله ممکن انت بر حسب نیتّ گوینله کفرآمیز 
ّ
ادبت 226.ر
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